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١. ســال ٨٩ بود. برای جشن عید غدیر یک گینه ای تازه 
 وھابی 

ً
شیعه شده را دعوت کرده بودیم دانشگاھمان. قبلا

بود و بعد از اینکه شیعه شده بود آمده بود قم برای طلبگی. 
قبل از سخنرانی رسمی چند بار در جلسات خصوصی ازش 
سوالاتی پرسیدم. یکی از ســوالات این بود: تحولات ایران 
چقدر بر روی مردم منطقه تاثیر می گذارد؟ جوابش خیلی 
تحت تاثیر قرارم داد. گفت: خیلی زیاد. وقتی در سال ٨٨ در 
ایران آن اتفاقات افتاد ھمه نگران شده بودند. بسیاری از اھل 
تسنن و حتی وھابی ھا به من تماس میگرفتند و میگفتند 
ایران چه خبر است؟ اگر در ایران اتفاقی بیفتد، اسلام نابود 
میشــود. میگفت: اگر بلایی سر ایران بیاید، اسلام نابود 

خواھد شد؛ اسلام نابود خواھد شد.
٢. توافق ژنو که تصویب شد، کوبا اعلام کرد که روابطش را 
با آمریکا بھبود خواھد بخشید. افغانستان تفاھم نامه ی ادامه 
ی حضور آمریکا در کشورش را امضا کرد و ... . بعد از لوزان 
و برجام ھم کلی از این دست اتفاقات افتاد که یک نمونه اش 

تصرف استان عدن در یمن توسط عربستان بود.
٣. ســال گذشته بود که بعد از سخنرانی جنجالی رییس 
جمھور و حواله ی دلواپسان به جھنم، ابوطالبی (نماینده ی 
پیشنھادی ایران در سازمان ملل که با مخالفت آمریکا مواجه 
شد) در یادداشتی در توییتر شخصی اش نوشت: مھمترین 
بخش سخنان رییس جمھور در این سخنرانی «به جھنم» 
گفتن نبود بلکه این جمله بود که میخواھیم با ھمه دنیا 
 با ھم دشمن بودیم- روابط دوجانبه 

ً
-حتی آنھایی که قبلا

و از سر احترام داشته باشیم.
ھمین جناب ابوطالبی چند وقت بعد نوشت: برخی به اشتباه 
توافق ھسته ای را با داده ھا و ستانده ھایش میسنجند. در 
حالیکه مھم ترین دستاورد توافق ھسته ای، نه در متن توافق 

که در عادی شدن رابطه با آمریکاست.
این حرف را چند روز بعد از لوزان یکی از مســئولین ارشد 
وزارت خارجه در دیدار خصوصی با مطبوعات اصلاح طلب 

گفت.
٤. روزی کــه خبر مکالمه ی تلفنی روحانــی- اوباما رو 
شــنیدم،روزی که تصاویــر پیاده روی کــری- ظریف رو 
میدیدم،روزی که خبر دیدار مثلا اتفاقی ظریف- اوباما در 
راھروھای ســازمان ملل را خواندم، به تنھا چیزی که فکر 

میکردم، ھمین بود.
ھمین کــه الان ملل مســلمان و آزاده ی جھان چه فکر 
میکنند؟ فکر می کنند ایران انقلابی ھم تمام شــد؟ فکر 
میکنند جمھوری اســلامی که روزگاری چشم امید ملل 
آزادی خــواه بود ھم به دامن آمریکا رفت؟ فکر میکنند که 
علمدار استقلال خواھی و شعار نه شرقی نه غربی ھم بالاخره 

به سمت غرب غش کرد؟!
واقعیتش ھم ھمین است، ملل آزاده ی جھان وقتی این 
اخبار ناگوار را میشنوند یا می بینند یا می خوانند ته دلشان 
می لرزد، نوجوان یتیم یمنی، پدر دختر از دست داده ی 
فلسطینی، جوان به اســتثمار گرفته شده ی آفریقایی 
وقتی این اخبار را میشنوند ته دلشان میلرزد که جمھوری 
اسلامی حامی حقوق مســتضعفین، جمھوری اسلامی 

ایستاده در برابر مستکبرین ھم بالاخره تسلیم شد؟
٥. رھبر انقــلاب در تبیین ضررھای ناشــی از مذاکره با 
آمریکایی ھا افزودند: این کار ما را در افکار عمومی ملت ھا و 
دولت ھا به تذبذب متھم می کند و غربی ھا با تبلیغات عظیم 
خودشان، جمھوری اسلامی را دچار انفعال و دو گانگی جلوه 

می دھند.
ایشــان ھمچنین ضرر دیگر نشست و برخاست با آمریکا را 
ایجاد زمینه برای طرح توقعات جدید از سوی آنھا دانستند.

(دیــدار مســئولان وزارت خارجــه و ســفرا و رؤســای 
نمایندگی ھای جمھوری اسلامی ایران در خارج از کشور با 

رھبر انقلاب؛ ٩٣/٥/٢٢)

زمانیکه مصلحت نظام، بر صورت مصلحت انقلاب خاک می پاشد!

سرمقاله

چند روز پیش خبری در خبرگزاری ھای سیاســی 
اجتماعی منتشر شد که در ھیاھوھای سیاسی برجام 
مورد غفلت واقع شــد و آن چیــزی نبود جز آخرین 
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی طرح 

«رسیدگی به اموال مسئولین».
این طرح نزدیک به ٩ ســال در مجامع قانونگذاری 
کشور دست به دست چرخید و به انحاء مختلف پاس 
کاری شد تا اینکه در نھایت در روزھای اخیر بررسی آن 
 خلاف 

ً
به نقطه نظر خاصی رسید. نقطه ای که دقیقا

مشی آرمان ھای انقلاب و سیره ائمه (س) بوده است.
مجمع تشــخیص مصلحت نظام تا دو ھفته گذشته 
مردد بود که اعلام اطلاعــات دارایی ھا در حد خود 
اظھاری باقی بماند یا به اطلاع عموم برسد. محسن 
رضایی، دبیر مجمع در نشســت خبــری دو ھفته 
پیش گفته بود: «بررسی این موضوع که رسیدگی به 
دارایی مسئولان کشور در حد خوداظھاری بماند و به 
اطلاع عموم برســد یا نه، به جلسه بعد موکول شد». 
بعد از دو ھفته، اما اعضای مجمع به نتیجه رسیدند 
که اطلاعات دارایی ھای مســئولان نه تنھا نباید به 
اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن محرمانه است 
و مجازات در انتظار افشاکنندگان سھوی و عمدی 
آن خواھد بود. این مصوبه اعلام می کند فھرســت 
دارایی ھای و اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در 
مواردی کــه در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین 
شــده، محرمانه است و ھریک از مسئولان و کارکنان 
که حســب وظیفه مأمور تھیه، ثبت، ضبط و حفظ 
فھرست دارایی ھای افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات 
مرتبط با آن ھستند یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در 
 مرتکب افشا 

ً
 عامدا

ً
اختیارشان قرار می گیرد، اگر عالما

یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود 
وظایف اداری، آنھا را در اختیار دیگران قرار دھند یا به 
ھر نحوی دیگران را از مفاد آنھا مطلع کنند، به یکی 
از مجازات ھای درجه شــش مقرر در ماده ١٩ قانون 

مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم خواھند شد.

این مصوبه جدای از بحث حقوقی آن در تضاد آشکار 
با آرمان ھای انقلاب و خط مشی امام و رھبری معظم 
انقلاب است چنان که با حیثیت و روح انقلاب مغایرت 

اساسی دارد.
سوال اساسی پیرامون این مصوبه این است که واضعان 
آن چگونه این منطق غیر اسلامی و غیر انقلابی را به 
عنوان قانون رسمی کشور مورد تایید قرار داده اند؟ 
مگر نه این است که عملکرد حاکمان در جامعه اسلامی 
چنان باید در برابر مردم شفاف و آشکار باشد که مردم 
و توده ھا بتوانند بدون واسطه بر آنان نظارت نمایند؟ 
مگر نه اینکه امام و رھبر ما علی(ع) است، کسی که 
در روز دوم حکومتش فرمود: «با ھمین لباس بر شما 

وارد شده ام و بار و بنه ام ھمین است که می بینید. 
اگر از ســرزمین شما خارج شدم و چیزی اضاف بر 
آنکه اکنــون می بینید در اموال من بود بدانید من 

خائن ھستم»(ابن شھر آشوب-١٣٧٩)
حال عده ای شــعار مدیریت علوی را سر می دھند 
قانونی تصویب می کنند که موجبات استحاله انقلاب 
را با تشکیل یک طبقه اجتماعی از مسئولان و حاکمان 
و صاحب منصبان فراھم می آورد. وقتی یک منطق 
ضد اسلامی بر یک جامعه اسلامی حاکم شود، وقتی 
احکام اساسی اسلام را به بھانه مصالح نظام! تعطیل و 
گاه ذبح نماییم چگونه باید به آینده آرمان ھای انقلاب 

امید ببندیم؟

وقتی شکل حکومت چنان شود که عده ای از خواص 
برایشــان حریم ھای خصوصی جدای مردم شــکل 
بگیرد به نحوی که رصد و نظارت بر آنھا نه تنھا برای 
مردم ممکن نباشد بلکه جرم تلقی گردد چگونه باید 
پیرامون عدالت اجتماعی و حکومت علوی که شیرازه 

انقلاب اسلامی است،  نگران نباشیم؟
باید در حقیقت چنیــن گفت که این مصوبه مجمع 
تشخیص، نه تنھا به مصلحت نظام نبوده بلکه فقط 
و فقط به مصلحت مسئولین و حاکمانی است که از 
افشای اموال و دارایی ھایشان برای مردم بیم دارند؛ و 
باید از آنھا پرسید مگر در طول مدیریت و مسئولیتتان 
چه چیز و چقدر جمع نموده اید که از افشای آن برای 
مردم بیم دارید و برای آن و برای حفاظت از آن قانون 

تصویب می نمایید؟
وقتی رھبری سخن از استحاله انقلاب می گویند و 
می فرمایند دست ھایی ھستند که می خواھند از 
انقلاب اسلامی و جمھوری اسلامی فقط اسمی باقی 
بماند و می خواھند محتــوا و آرمان و اھداف این 
انقلاب را تھی نمایند، فقط مسئله برجام نیست بلکه 
مھمتر از آن تصویب چنین قوانینی را نیز دربر می 
گیرد. قوانینی که نه مصوب و تحمیل شده از جانب 
اجانب و دشمنان بلکه تحفه ھایی است که از خودمان 

بر سر خودمان می آید. 
«دولت خدمتگــزار، قوّه قضائیه و مجلس شــورای 
اسلامی، به مردم پاسخ دھند که آنچه به عنوان شعار 
کار خود بر زبان آورده اند و ھم چنین آنچه مطالبات 
عمده رھبری در این سال ھا بوده است، چگونه تحقق 
بخشیده اند. مسئولان دولتی و قوه قضائیه و مجلس 
شــورای اسلامی به مردم بگویند که برای خدمت به 
ت ایــران، برای تولید علم، برای اســتقرار 

ّ
عموم مل

عدالت و رفع فقر و فســاد و تبعیض در جامعه، برای 
نھضت عدالت خواھی و برای نھضت مبارزه با فساد، 
چه اقدامات عمده ای را انجام داده اند»( مقام معظم 

رھبری- نوروز ٩٣)

دولت و آقای لاریجانی در طول ماه ھای گذشته موانع 
متعددی در برابر خود داشتند تا بتوانند فرزند ناقص 
الخلقه ای به نام برجام را از دل مجلس سالم بیرون 
بکشند. دولت علی رغم تاکیدات مقام معظم رھبری 
مبنی بر عبور برجام از مجاری قانونی و بررسی دقیق 
آن، حاضر به ارائه لایحه نشد. برای روحانی و لاریجانی 
ھیچ جای تردیدی باقی نمانده بود که برجام به دلیل 
نقض اصول متعدد قانون اساسی و عدم رعایت خطوط 
قرمز نظــام در آن، اگر به صــورت لایحه به مجلس 
شورای اســلامی و بعد از آن به شورای نگھبان ارائه 
شود، ھرگز نمی تواند مھر تأیید این مراکز را به دست 
آورد. بنابر این تنھا چاره را در اصرار بر قانون شکنیِ 
عدم ارائه لایحه برجام و تأیید ضمنی آن در سایه یک 

طرح کلی و بی خاصیت دیدند!
 درھفته ھای گذشــته در حالی که کمیسیون ویژه 
برجام در حال نھایی کردن گزارش خود بود، زمزمه 
تھیه طرحی در مجلس شنیده شد که بر اساس آن، 
مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه می داد تا برجام 
را مشــروط به رعایت شروطی اجرا کند. این طرح با 
عنوان «اقدام متناســب و متقابــل دولت جمھوری 
اســلامی در اجرای برجام» که مورد حمایت و نظر 
رئیس مجلس بــود، آنقدر در جلوگیری از منفذھای 
نفوذ برجام بی تأثیر بود که وندی شرمن برایش کف 
زد و به اســتقبال آن رفت و اعلام کرد که طرح یک 
فوریتی مجلس ایران، نیاز کاخ ســفید را برآورده می 
کند و ھیچ ضرری برای برجام ندارد. ھفته گذشته اما 
در روند بررســی این طرح به دلیل مدیریت نادرست 
و غیــر قانونی رئیس مجلس، نه تنھا فضای مجلس، 
ملتھب، بلکه به دلایلی که گفته می شود، در نتیجه 
آرای کسب شده برای طرح «اقدام متناسب و متقابل 
دولت جمھوری اسلامی در اجرای برجام» می توان 

تردید و تشکیک کرد:
*یکم: یکشنبه دو ھفته قبل، بلافاصله بعد از قرائت 
گزارش دقیق و آسیب شناسانه کمیسیون ویژه برجام، 
رئیس مجلس طــرح مورد نظر خود کــه در ظاھر 
شروطی برای برجام تعیین می کرد اما در واقع ھیچ 
تأثیری در آن نداشــت را بــا دو فوریت مطرح کرد تا 
در ۲۴ ســاعت بتواند سر و ته موضوع را ببندد. آقای 
لاریجانی در روزی که قرار بود فوریت این طرح را به 
رأی نماینــدگان بگذارد، در اقدامی غیرقانونی حدود 
یک ساعت در جلسه غیرعلنی و غیررسمی به تعریف 
و تمجید و توجیه این طرح و ضرورت بررســی فوری 
آن پرداخــت. در حالی که مطابق آیین نامه، موافقان 
و مخالفان ھر طرحی تنھا می توانند پنج دقیقه نظر 

خود را در جلسه علنی اعلام کنند. اما مھمتر از این 
قانون شکنی رسمی، سخنان دوپھلوی علی لاریجانی 
در جلسه غیرعلنی آن روز مبنی بر جمع بندی ارکان 
نظام بر تسریع در تصویب این طرح بود بطوری که ھر 
شنونده ای را به این خطا می انداخت که ظاھرا رھبر 
معظم انقلاب نیز با این طرح مخالفتی ندارند. حتی 
آقای لاریجانی در آخرین فراز ھمان جلسه غیرعلنی، 
موضوعی را به مسئول دفتر رھبر انقلاب منتسب کرد 
که بلاشک در آرای نمایندگان به یک فوریت آن تأثیر 

داشت.
 *دوم:در جلسه علنی ھمان روز، بنده ضمن مخالفت 
با دو فوریت طرح مذکور به شکل آشکار اعلام کردم 
که در جلســه غیرعلنی امروز، مطالبی به بیت رھبر 
معظم انقلاب نسبت داده شد که برداشت تایید این 
طرح از آن شده است که باید بررسی شود. دو فوریت 
این طرح رأی نیاورد اما با رأی به یک فوریت، بررسی 
طرح به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد.بعد از ظھر 
ھمان روز بعد از برگزاری مجلس ختم حجاج شھید 
منــا در بیت رھبر انقــلاب، در فرصتی که پیش آمد 
خدمت آقای حجازی رسیدم و موضوع صبح مجلس 
را مطرح کردم. ایشــان ضمن تکذیب تماس خود به 
صراحت اعلام نمودند که با توجه به نظر و دیدگاه رھبر 
معظم انقلاب مبنی بر عدم دخالت معظم له در تایید 
یا رد موضوع برجام، اساسا دفتر ایشان حق ورود در 
این مباحث را برای خود قائل نیســت. روز دوشنبه 
این موضوع را در جلسه علنی به آقای لاریجانی یادآور 
شدم اما ایشان اصرار داشت که در تماس بیت رھبری 
با ایشان، بر تسریع در رسیدگی به موضوع برجام تأکید 

شده است!
 * ســوم: روز سه شــنبه اما قبل از اینکه مجلس 
وارد دســتور کاری بررسی جزئیات طرح شود، آقای 
لاریجانی مجددا به جلسه غیرعلنی متوسل شد و در آن 
جلسه، نکاتی را مطرح کرد که ترکیب آرای نمایندگان 
را به نفع خواسته ایشان بھم ریخت. بر اساس اظھارات 
رئیس مجلس در جلسه غیرعلنی، مبنی بر جمع بندی 
کشــور(!) برای رأی دادن به طرح مورد نظر ایشان و 
تأکید بر اینکه قرار اســت ھیچ پیشنھاد دیگری غیر 
از سه پیشنھاد مورد نظر ایشــان مطرح نشود و در 
خصوص طرح ایشــان، وفاق ایجاد شود و ھمچنین 
انتساب تأیید این جمع بندی به دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی، اکثریت نمایندگان تصور کردند که رأی 
به آنچه آقای لاریجانی می خواھد، مطابق خواســته 
مقام معظم رھبری نیز ھست! بر ھمین اساس اکثر 
نمایندگان، پس از شنیدن ادعاھای لاریجانی در جلسه 

غیرعلنی، پذیرفتند که ھیچ پیشنھادی مطرح نشود و ھیچ مخالف و موافقی صحبت نکند! 
*چھارم: در جلســه غیرعلنی غیر رسمی، وقتی آقای لاریجانی بر جمع بندی کشور(!) روی طرح خودشان 
تأکید داشتند و این اقدام را مورد توافق دو فراکسیون اصلی مجلس معرفی می کرد... تعدادی از نمایندگان با 
صدای بلند اعتراض می کردند. در میان نمایندگان معترض با اصرار زیاد بنده و آقای کوچک زاده موفق شدیم تا 
از تریبون فرصت اظھار نظر پیدا کنیم. ھر دوی ما نسبت به این موضوع که چرا مسأله را به رھبری منتسب می 
کنند اعتراض کردیم حتی آقای لاریجانی در پاسخ به اصرار آقای کوچک زاده که «آیا این مطالبه رھبری است؟ 
صریح بگویید تا ھمه ما تبعیت کنیم»، گفت: «بله ھمان کسی که خودتان می دانید»! و پس از آن آقای باھنر به 
کوچک زاده مراجعه می کند و می گوید که این تصمیم، شب گذشته با نظر آقایان لاریجانی، شمخانی و حجازی 

این تصمیم گرفته شده است و این نظر رھبری است، تشنج نکنید!
*پنجم: با عملیات روانی صورت گرفته بر نمایندگان دربــاره طرح مورد نظر آقای لاریجانی، از مجموع ۲۵۰ 
نماینده حاضر، ۱۶۱رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع بودند یعنی بر خلاف کلیات که با اختلاف رأی 
اندک تصویب شد، جزئیات آن با اختلاف ۳۶ رأی به تصویب رسید. نگاھی به اختلاف آرا در سه رأی گیری صورت 
گرفته، نشان می دھد که القای خبر نادرست موافقت رھبر معظم انقلاب با طرح مذکور و یا حداقل عدم مخالفت 
ایشان با این طرح در زمان بررسی جزئیات طرح، اولا باعث انصراف نمایندگان از پیگیری پیشنھادات آنھا می 
شود و ثانیا باعث تغییر رأی آنھا می گردد به طوری که از ۱۰۰ نماینده مخالف کلیات و اصل طرح، فقط ۵۹ نفر 

مخالف جزئیات باقی می مانند. 
*ششم:  آقای لاریجانی به ھر شکل بود فرزند ناقص الخلقه برجام را از دل مجلس بیرون کشید. ھر چند برجام 
ھمچنان غیرقانونی اســت و ھر اقدامی در اجرای آن، نقض اصول متعدد قانون اساسی است، اما این اقدام وی 
با استقبال اعضای ۵+۱ و تیم مذاکره کننده دولت مواجه شد. دولتی ھا که با قانون شکنی و عدم ارائه لایحه 
توافقنامه برجام و کمک آقای لاریجانی توانستند حرفشان را به کرسی بنشانند، مدیریت او را بی سابقه و عین 
دموکراسی (البته از جنس دموکراسی ای که خودشان معتقدند) دانستند. اما ۲۴ ساعت پس از طرح این ادعاھا 
و انتساب برخی مطالب به بیت رھبر معظم انقلاب، دفتر مقام معظم رھبری با بررسی ابعاد مختلف قضیه، طی 
اطلاعیه ای اعلام کرد که ادعاھای مطرح شده در صحن مجلس مبنی بر دخالت اعضای دفتر رھبری انقلاب در 

روند تصمیم گیری نمایندگان کذب است.
 بنابر این ھر چند در آیین نامه داخلی مجلس برای چنین مواردی، پیش بینی خاصی صورت نگرفته – و البته 
تاکنون نیز چنین رفتاری در مجلس سابقه نداشته – اما حال که واقعیت روشن شده، نباید تردید کرد که رأی 
اخذ شــده برای طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمھوری اسلامی ایران در اجرای برجام» به دلیل نقض 
قسم نمایندگی و نقض قسم اعضای ھیأت رئیسه و نقض قانون آیین نامه داخلی در جلوگیری از ارائه پیشنھادات 
بھتر نمایندگان و جلوگیری از بیان نظرات مخالف و به دلیل ارائه اطلاعات غلط و مغشوش به نمایندگان، رأی ای 
مخدوش، غیر قانونی، غیر شرعی و غیرمنطقی است و لازم است رئیس مجلس با شجاعت اشتباه خود را بپذیرد 

و مجددا بر اساس ساز و کار موجود در آیین نامه، به اصلاح آن بپردازد.
 *ھفتم: شاید گفته شود که اگر اشکالات مطرح شده به جا و درست است، پس چرا شورای محترم نگھبان به 
تصویب این طرح اقدام کرد؟ پاسخ روشن است، وظیفه شورای نگھبان تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون 
اساسی است نه با آیین نامه داخلی مجلس یا تطبیق با اینکه رأی اخذ شده در مجلس بر اساس ارائه اخبار صحیح 

به نمایندگان بوده یا ارائه اطلاعات و اخبار غلط و مغشوش.
قسمتی از یادداشت حمید رسایی نماینده مجلس درسایت شخصی اش

بازی با سرنوشت ملت در روز روشن

آقای لاریجانی! قواره اندازه گیری تان را تغییر دهید 
رأی مجلس مخدوش است

محمد جهانبخش

بایــد در حقیقت چنین گفت که این مصوبه مجمع تشــخیص، نــه تنها به مصلحت 
نظام نبوده بلکه فقط و فقط به مصلحت مســئولین و حاکمانی اســت که از افشــای 
اموال و دارایی هایشــان بــرای مردم بیم دارنــد؛ و باید از آنها پرســید مگر در طول 
مدیریــت و مســئولیتتان چه چیز و چقــدر جمع نموده ایــد که از افشــای آن برای 
مــردم بیــم دارید و بــرای آن و بــرای حفاظــت از آن قانون تصویب مــی نمایید؟
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اجـتـمـاعـى

محمد معين رحمانى-مينا كمالى

صدای مردم: در ابتدا لطفا راجع به طرح 
توسعه حرم شاھچراغ برایمان بگویید جناب 

دکتر
دریکی از سفرھای زمان ریاست جمھوری 
جناب آقای دکتر احمــدی نژاد که آمدند 
شــیراز از ایشــان برای گسترش و توسعه 
حرم به٥٧ ھکتار بدون نظر شــورای عالی 
شھرســازی یک تاییدیه کلی گرفتند.( از 
شاھچراغ تا پشــت آستانه)، خیابان ٩ دی 
ھم یک بخشی از ھمین اجرای طرح بود. 
شــورای عالی شھرســازی ھم که دست 
خودشــان بود. آقای نیک زاد وزیر مسکن 
بود و این طرح را بصورت کلی تأیید کرد اما 

این طرح بصورت مصوبه اجرایی در نیامد.
ھکتاری  طرح٥٧  درمورد  مردم:  صدای 

بیشتر توضیح می دھید؟
میراث فرھنگی از بنده و تعدادی از دوستان 
بعنوان اساتید دانشگاه دعوت کرد در یک 
جلســه و اعلام کردند که یک طرح جامع 
شــیراز داریم و درآن طرح تفصیلی بافت 
تاریخــی لحاظ شــده شــما نظراتتون را 
بفرمایید. ما رفتیم شــورای عالی بافت 
وگفتند آقای دکتر شــیخی رئیس طرح 
است. نقشه را گذاشتند روی میز، دیدیم 
دور ٥٧ ھکتار از بافت تاریخی شــیراز را 
قرمز کردند! بھشان گفته شده بود که شما 
دراین طرح (٥٧ھکتار)دخالت نکنید. این 
دست یک شرکت دیگر است! سوالی که ما 
از آنھا کردیم این بود که مگر می شود ٣٠٠ 
ھکتار را درنظر بگیرید و ٥٧ ھکتار ازقلب 
آنرا جدا کنید و بگویید شما حق ندارید بر 
روی این قسمت کارکنید؟! به آنھا اعتراض 
کردم و ایراد دیگری که گفتیم این بود که 
لبه ھای بافت تاریخی را کردند ٦ طبقه که 
شــده مثل یک قلعه تجاری واین درست 
نیست و برخی جاھا را با لکه زرد نشان داده 

بودند که این ھا بی ارزش است!!!
گفتیــم این که نمی شــود بگوییم این ھا 
بی ارزش اســت، این کوچه با ارزش است. 
کوچه ھم جزء آثار اســت یعنی بخشی از 
تعامــلات اجتماعی گذشــته در کوچه ھا 

اتفــاق می افتاد و نمی شــود گفت چون 
کوچه یــک معبر عمومی اســت خرابش 
کنیم. ایراد دیگر اینکه حریم بنای تاریخی 
مشخص نبود؛ یک خانه اگر بنای تاریخی 
باشد تا چند خانه حریم دارد. در حریم شما 
باید قوانینی مانند ٢ طبقه بیشتر نسازی، 
مرتفع تر از حدی نشود، بدنه سازی (نما) 
را اگرھم تخریب شــده باید طرح اجرایی 
مرمت ھمراه وھمسو باشــد و... این ھا را 
ایراد گرفتیم بھشان. بعد از آن جلسه دولت 
تغییرکرد و دیگر ھــم از ما دعوت به عمل 

نیامد.
از آن جمع دانشگاھی من نظراتم را تھران 
 برای آقای علویان صدر(معاونت 

ً
دادم و کتبا

میراث فرھنگــی کشــور دردولت دھم) 
فرســتادم که این کار شما درست نیست، 
این ٥٧ ھکتار باید با کل بافت دیده شود. 
این تذکرات را گوش نکردند تا وقت ساختن 
خیابان ٩ دی رسید که به ما خبر تخریب 

دادند.
صدای مــردم: طرح توســعه حرم چه 

مشکلی دارد؟
شــاھچراغ آمد میدان شھری یعنی میدان 
احمدی را برداشت برای خودش وکرد بنا 
وحالا به ســمت مسجد نو ھم دارد توسعه 
میدھد. این طراحی مشکل دارد، امروز فکر 
می کنند باید این را بسازند و فردا فکر می 
 
ً
کنند یک چیز دیگر و تغییر می دھند واصلا
باھم ھماھنگی ندارند و بدتر آنکه طرحی 
ندارند. ببینیــد مھم ترین بخش در مکان 
ھای مقدس قبله است، قبله درشاھچراغ به 
سمتی است که آنجا یک بازار است با یک 
راه ورودی و از یک سمت دیگرختم میشود 
به بازار؛ از یک سو ختم می شود به پارکینگ 
و مجتمع تجاری بین الحرمین. مکان ھای 
مذھبی باید به سمت قبله توسعه پیدا کند 
چون وقتی می خواھند برای نماز بایستند 
به سمت قبله می ایستند. حالا در وضعیت 
فعلی درسمت قبله سرویس ھای بھداشتی 
ھست! که در ســر در ورودی سرویس ھا 
کتیبه قرآنی میچرخد. وقتی عرض میکنم 

فکر شده نیست یعنی این. این دارد نشان 
میدھد که این دوســتان فکر نکردند. به 
از  روزانه فکرمیشود و بعد  بصورت  طرح 
تخریب و ھزینه کردن متوجه میشــوند 
میساختند  ورودی  نباید  راستا  دراین  که 
یا نباید گذر میساختند. الان چند میلیارد 
ھزینه این سر در ھایی بود که خراب شد؟

 سوال ما از متولیان امر این است که چند 
صحن می خواھید شما برای شاھچراغ تا 
مشکلاتتان حل بشود؟ ٢ صحن!٥٧ ھکتار 

یعنی ٥٧٠ ھزار متر مربع.
صدای مردم: ما با یکی از اعضای محترم 
شورای شــھر شــیرازصحبت می کردیم 
ایشــان میگفت: ما می خواھیــم حرم را 
گســترش بدھیم اینطوری که ھرکس که 

نمی تواند برود مشھد بیاید شاھچراغ.
این توجیھات مذھبی است. امام رضا(ع) در 
دل مردم چیز دیگری است و نمی توانیم ما 
که امام معصوم را ھم شــأن امام زاده قرار 
بدھیم و حالا بگوییم مردم بیایند این جا. 
این ھا داســتان دیگری دارند، این ھا فکر 
می کنند شیراز را یکباره می توانند تغییر 
فرھنگی بدھند. این کار به این سبک باور 
کنید یک ضد فرھنگ می شود، چون الان 
یک عده که ضد مذھب و دین ھســتند 
آمدند موضع گرفتند که چرا شــما نمی 
کارھا  چه  دارد  شــاھچراغ  ببینید  روید 
که نمی کند؟ شــاھچراغ را!یعنی این ھمه 
تخریب را نســبت می دھند به شاھچراغ. 

من در گروھی گفته بودم از دوره رضا شاه 
تخریب ھا شــروع شد، کلی به ما اعتراض 
کردند که چرا نمی روید شاھچراغ را ببینید 
و از رضا شاه شــروع کردید. دوتا چیز می 
 قابل قیاس 

ً
گذارند روبروی ھم کــه اصلا

نیست.
صدای مردم: نقش تولیت حرم در اجرا 
و طراحی این طرح ٥٧ ھکتاری و تخریب 
ھا کجاست؟ آیا آنان بر این تخریب ھا اصرار 

دارند؟
 اینگونه اســت. حــرم امام رضا(ع) 

ً
قطعا

ھم٥٧ ھکتار اســت؛ یعنی می خواھند 
از آن الگو پیروی کننــد!! ولی آنجا خود 
امام جمعه شھر داد زد که مشھد ھویت 
خودش را از دســت داده با آن ھمه ھتل. 
ما از داســتان ھای پشت پرده که باعث 
تصمیمات اینچنینی میشود خبر نداریم. 
اما نتایجی که دیدیم ازاینگونه تصمیمات 
 خیلی رفت 

ً
خراب است. مسجد جامع قبلا

و آمد داشت و آباد بود. برای ما سوال است، 
می خواھند یک جای ١٢٠٠ ساله را تخریب 
کنند که چی بســازند؟پارکینگ!؟ این ھا 
حق معنوی ماست، این ھا دارند تاریخ ما 
را پاک می کنند. آیا گردن ھیچ کس نیست 
که مدعی بشــود!؟ واگر شما یک خط در 
روزنامه بنویسید دستگیرت میکنند. مگر 
اینکه مدعی العموم ھا بیایند!!! تاریخ عینی 
را دارند پاک مــی کنند،تک تک خاطرات 
 دارند شھر 

ً
شیراز را پاک می کنند و رسما

را بی ھویــت می کنند. صد ســال دیگر 
ھم اگرکســی را بیاورید شــاھچراغ به این 
چیزھایی که در آن ساخته شده نمی گوید 

اثرھنری.
صدای مردم: چرا میراث فرھنگی با این 

معضل مقابله نمیکند؟
 میــراث فرھنگی ما ضعیــف کار میکند.
کسانی دیگر تصمیم گیرنده ھستند. این 
کار افراد دل سوزی می خواھد که متأسفانه 

شیراز ندارد.
صدای مردم: شما چه فعالیتھای در مورد 

حفظ بافت تاریخی شیرازانجام دادید؟
ھرجا من در تھــران رفتم درمورد تخریب 
آثار و بافت شھری صحبت کنم من جمله 
معاون ٢ وزیر به من گفتند بروید به نماینده 
مجلس تون بگویید و از ایشــون بپرســید 
دارد چــه کار میکنــد!! وقتی از معاونین 
وزرا پرسیدم چرا نمی گویید؟ گفتند یکی 
از متنفذین سیاســی شیراز پشت ماجرا 
ھستند. ما اول باید آگاھی ھا را ببریم بالا. 
ھرکسی که در این شھر روشنگری کند و 
برچسب   

ً
سریعا ھا  تخریب  با  کند  مبارزه 

ھای گونانگون ناروا به او زده میشــود. 
متأسفانه سکوت ھم در اساتید دانشگاه 
فراوان است؛ ما تا الان چندین بیانیه دادیم 
 دانشــگاه علم وصنعت پارسال یک 

ً
مثلا

بیانیه داد که جلوی تخریب ھا را بگیرید. 
نامه نوشــتند به مقام معظم رھبری، با 
امضای ٥٠ نفر از اساتید. خودم ھم تکی 
نامه نوشــتم به رھبرمعظم انقلاب. بعد از  
نامه ھا ما را از استانداری فارس خواستند، 
گفتند یک جلسه بگذاریم با مرحوم جناب 
آقای مھدی دســتغیب و تعامل کنیم. اما 
جلســه ترتیب داده نشــد ولی یک سال 

تخریب ھا متوقف شد سال ٩٠-٩١.
صدای مردم: از نظر شــما چه کســانی 

عوامل تخریب بافت ھستند؟
متاسفانه نھاد  ھای متولی حفاظت از بافت 

تاریخی دغدغه تخریب بافت ھا را ندارند. 
صدای مردم: ممنون می شــویم سخن 

پایانی شما را بشنویم.

ما در ایران متأسفانه کسی را نداریم که بیاید 
بگوید من دل ســوز تاریخ، دلسوز میراث 
ھستم و معماران را ارج و قرب بگذارد. ھمه 
جای دنیا دارند اما یکی از بزرگان مملکت 
تا حالا خودش را حامی تاریخ نکرده است؛ 
بــه غیر از مقام معظم رھبری که ایشــان 
حرفشان راھمه جا می زنند ولی ھیچکس 
گوش نمیدھد. مقام معظم رھبری دستور 
دادند و در برنامه توسعه ھم گنجاندند، باید 
یک کمیته ای تشکیل بشود و به معماری 
ایرانی و اسلامی در شھرداری بپردازد اما 
در شیراز این کمیته کجاست؟ چرا تشکیل 
نشده؟ رھبــری پارسال فرمودند معماری 
تھران، معماری وحشــی است. چرا به آن 

سمت حرکت میکنیم؟
اصفھان به اشــتباه آمد و سرمایه گذاری 
اش را گذاشت در بخش صنعت، شھرشان  
نابود شــد. درحال حاضر در قســمت آب 
دچار مشکل ھستند و ھمچنین بالاترین 
مریضی در سطح اســتان را دارا ھستند. 
بالاترین ام اس و آلودگی برنج  را اصفھان 
دارد؛ و تاریخ شــان را ھمه را نابود کردند. 
داستان تحریم روی صنعت شان ھم تأثیر 
گذاشــت در صورتی که اگر نیروی شــان 
را می گذاشــتند روی جھانگردی و ایران 
گردی ھمان قدر درآمد داشتند و شھرشان 
ھم سالم می ماند. شیرازی ھا خوشبختانه 
نشد به توسعه صنعتی برسند ولی توسعه 
فرھنگی شان را ھم دارند نابود می کنند. 
نگذارید این اتفاقات بیفتد. چون آن موقع 
دیگر نه فرھنگ داریم ونه صنعت. سالی 
٣٠٠ ھزار توریست می آید این جا، آن موقع 
را ببینید که چقدر بیایند و می دانید چقدر 
سرمایه آوری میشود. چقدر تولید اشتغال 
اینجا می شود؟ آن غربی ھایی که میایند 
 معالی آباد را 

ً
اینجا نمی خواھند بیایند مثلا

ببینند، دوســت دارند بروند درکوچه ھای 
بافت تاریخی و ســنتی قدم بزنند وگردش 

کنند.
صــدای مردم: ممنــون از وقتی که در 

اختیار ما گذاشتید.

چنــد وقتــی بود که صدای مردم قصد آنرا داشــت تا از برخی فجایع رخ داده در بافت تاریخی شــیراز توســط عده ای پرده برداری کند. در راســتای تحقیقاتمان با فردی آشــنا شــدیم که به 
خوبی عطش پرســش های ما را پیرامون این موضوع فرو نشــاند؛ دکتر غلامحســین معماریان، فوق لیســانس معماری از دانشــگاه جنوآی ایتالیا و دکترا از منچســتر انگلســتان و استاد دانشگاه 
علــم و صنعت، دعوت ما را برای گفتگو پیرامون بافت فرســوده شــیراز و اتفاقات رخ داده در آن پذیرفت؛ ایشــان ســخنان ناشــنیده بســیاری داشــتند؛ مشــروح مصاحبــه در ادامه می آید:

نگذارید این اتفاقات بیفتد. چون آن موقع دیگر نه فرهنگ داریم ونه صنعت. 
سالی ۳۰۰ هزار توریست می آید این جا، آن موقع را ببینید که چقدر بیایند و 
می دانید چقدر سرمایه آوری میشود. چقدر تولید اشتغال اینجا می شود؟ آن 
 معالی آباد را ببینند، دوست 

ً
غربی هایی که میایند اینجا نمی خواهند بیایند مثلا

دارند بروند درکوچه های بافت تاریخی و ســنتی قدم بزنند وگردش کنند.

ناگفته های بافت تاریخی فرهنگی شیراز:

نابودی هویتی به مساحت ۵۷۰۰۰۰ متر مربع

سعيد آتشبار

فرمایشات و رھنمودھای حکیمانه امام خامنه ای در چند ماه اخیر پیرامون خطر 
نفوذ آمریکا به عنوان استراتژی جدید استکبار در رویارویی فرھنگی و سیاسی با 
جمھوری اســلامی امت حزب الله را برآن داشت تا در تجمعی با لبیک به امام 
خویش تجدید میثاقی با ارمان ھای ضد استکباری حضرت روح الله داشته باشند 
و مسئولین نظام و  به طور خاص دولت را نسبت به دغدغه ھای تیزبینانه امام 
خامنه ای متذکر شــوند. خیل عظیم جمعیت ھزار نفری را جوانان انقلابی و 
طلاب و دانشجویان و فعالین مساجد اھواز تشکیل می دادند ، ولی از نسل اولی 
ھــای  انقلابی و حتی پیران عزیز پای کار انقلاب تا خردســالان و نونھاتلان و 
جوانان نیز با شــور و حرارتی مثال زدنی پای منبر نویسنده ی کتاب عصر امام 

خمینی نشسته بودند تا الزامات ھمراھی در عصر امام خامنه ای را بیاموزند.
 حجت الاسلام و المسلمین حاجتی، امام جمعه موقت اھواز، در این تجمع به بیان 

سخنانی پیرامون راه ھای مقابله با نفوذ با دشمن پرداخت.
وی با تأکید بر این که امت حزب اللھی خوزســتان، ھیچ گاه از عھد خود کوتاه 
نمی آیند، گفت: این جماعت بیدار و ولایتمدار در مسجد ارشاد اھواز جمع شده اند 
تا از صمیم جان با صدای بلند فریاد «لبیک یا خامنه ای» سر دھند و به یقین نیز 

پای این لبیک بلند تا آخرین قطره خون خود خواھند ایستاد.
در تجمع بزرگ امت حزب الله، جوانان اھوازی با در دست گرفتن شعارنوشته ھایی 
با مضمون «مذاکره با آمریکا، یعنی باز کردن راه نفوذ و تحمیل»، «ھیھات من 
الذله»، «مرگ بر آمریکا» و «مذاکره با آمریکا ممنوع اســت»، اعلام کردند که 

ما جوانان اھوازی ھیچ گاه اجازه نفوذ دشــمن در بدنه انقلاب اســلامی را 
نمی دھیم.

نویسنده ی کتاب عصر امام خمینی خودسازی معنوی و بیداری ھمیشگی 
جوانان و امت حزب الله و مســئولین را از مھمترین راه ھای مبارزه با نفوذ 
سیاســی و فرھنگی دشمن نامیدند. ایشان با اشاره به گزارش سفر یکی از 
متفکران انقلاب ھای مخملی از دیدار با برخی سیاسیون کشور در سال ھای 
قبــل مبنی بر نا امیدی آنھا از انقلاب و خســتگی و دلزدگی از آرمان ھای 
انقلاب اسلامی، یکی از دلایل برگزاری این تجمع را اعلام وفاداری و حضور 
در صحنه ی مردم انقلابی و اصیل اھواز در دفاع از ارزشھا و امید به پیاده ساز 

ی انھا در سایه عمل به فرمایشات امام خامنه ای دانستند.
لازم به ذکر است در پایان این تجمع، بیانیه ای در محکومیت راه ھای نفوذ 
آمریکا در ایران قرائت شد و جوانان نیز با فریاد ھای «الله اکبر، خامنه ای رھبر، 

مرگ بر آمریکا» آن را تأیید کردند.
 متأسفانه صداوســیمایی که از زخمی شدن پا وساعت خواب  فوتبالیست 
اروپایی و از آمار شش قلوھای استثنایی و تبلیغات زندگی شیک مرفه دنیای 
مدرن که آه محرومان مستضعف جامعه  را به دنبال دارد، نمی گذرد، ھیچ 
گزارشــی از تجمع انقلابی و فراجناحی و تقویت کنده ی منافع ملی مردم 
اھواز پخش نکرده است تا عدالت رسانه ای بار دیگر در غفلت مسئولان رسانه 

ای ذبح شود.

تجمع بزرگ امت حزب الله اهواز با هدف بررسی راه های  جلوگیری از نفوذ دشمن

فریاد رسای امت حزب الله و خاموشی ناعادلانه صداوسیما 



عاشورا، از قرائت سیاسی تا عاطفی
سلمان کدیور

ھیچ واقعه ای در تاریخ تشیع پر رنگ تر و موثر تر و راھبردی تر از واقعه 
عاشــورا نبوده است. دایره این تأثیر چنان بوده است که ھیچ تحولی در 
جامعه شیعیان رخ نداده و یا ھیچ جنبش اصلاح گرانه ای شکل نگرفته، 

مگر اینکه تمسک به واقعه عاشورا جزء جدایی ناپذیر آن بوده است. 
در تمامی طول تاریخ تشــیع، واقعه عاشورا با محوریت شھادت حضرت 
اباعبدالله الحسین علیه السلام فصل مشترک تمامی جریان ھای شیعی 
بوده اســت چنان که نه تنھا ھیچ کدام از این مکاتب نسبت به آن ھیچ 
شــک و شبھه و اختلافی نداشــته اند بلکه از آن به عنوان ابزاری علیه 

فشارھایی که از سوی حاکمان، بر آنان وارد آمده استفاده کرده اند.
تمامی جریان ھای شیعی چه آن زمان که جزء اقلیت ھای مورد تھدید و 
شکنجه مذھبی شمرده می شدند و چه ھم اکنون که صاحب حکومت 
و پیروان بسیاری ھستند، از ھیئات عزاداری در پیشبرد اھداف و آرمان 
ھای خود بیشــترین بھره را برده اند.تنھا تفاوت بھره در بھره برداری از 
واقعه عاشورا و ھیئات عزاداری در نوع قرائت آن در طول تاریخ بوده است 

به نحوی که می توان آن را به دو نوع قرائت تقسیم بندی نمود.
قرائت اول: سیاسی عدالتخواه:

این قرائت از فردای روز عاشورا در سال ٦١ ھجری، توسط ائمه و علما و 
بزرگان این مکتب شروع به رشد و نمو پیدا کرد و تا صفویه ادامه داشت.

روح حاکم بر این قرائت ھمانطور که مشخص است نقد جریانات حاکم 
و فاسدی بوده است که در تاریخ به حکومت می رسیدند. شیعیان در 
محافل زیر زمینی و مخفی که «ھیئت»نامیده می شــد، دور ھم جمع 
می شــدند و با ذکر و مرور تاریخ قیــام اباعبدالله و انگیزش ھای آن 
حضرت در مبارزه با مفاســد حکومتی بنی امیه، به نقد جریان حاکم 
زمانه خویش می پرداختند و اندیشــه ھای عدالتخواھانه خودشان را 
تحت اشعار و مراثی اباعبدالله در قالب ھای شعر، داستان، تئاتر(تعزیه) 

، فقه و اندیشه سیاسی نشر می داده است. 
نکته جالب توجه این نوع قرائت از عاشــورا این بود که علی رغم اینکه 
مخالفین تشیع با شمشیر و شکنجه و مرگ به نبرد با این مکتب مبادرت 
 سیاسی برای تبلیغ 

ً
می کردند، شیعیان از ھمین ابزار نرم و علمی و عمیقا

خویش بھره می برده است و بدون اینکه وارد نبرد نظامی شود، روز به روز 
به مومنین و معتقدین خویش افزوده و آن را بارور می نمودند.

تمرکز و استمرار بر قرائت سیاسی اجتماعی باعث شده بود که شیعیان 
به عنوان جریانی اصلاح طلب عدالتخواه با رنگ و بویی سیاسی که داعیه 
برپایی حکومت علوی دارند، شــناخته شوند. این وجه از مکتب تشیع 
چنان جذابیت و شــیفتگی در توده ھا و مردم خسته از ظلم و ستم 
حاکمان به وجود آورده بود که زمینه به قدرت رســیدن صفویان که 

نخستین حکومت رسمی شیعیان بود را باعث شد.

قرائت دوم: احساسی عاطفی
قرائت سیاســی عدالتخواھانه از واقعه عاشــورا، بعد از به قدرت رسیدن 
شاھان صفوی که حکومتی به نام تشیع برپا کرده بودند، جای خود را به 
قرائت احساسی تراژدیک داد؛ به حدی که پس از مدتی به طور کامل محو 

و به فراموشی سپرده شد. 
برخی از شــاھان صفوی در انحراف فکــری و اخلاقی نه تنھا چیزی از 
چنگیز و مغول کم نداشتند بلکه در زمینه ھایی از آنان صفاک تر و فاسدتر 
بودند امّا فقط به این علت که فضای تبلیغ و ترویج تشیع را باز نمودند و آن 
را به عنوان مذھب رسمی ایران معرفی کردند، مورد توجه بزرگان، علما و 

ھیئات مذھبی قرار گرفتند.
ھیئات مذھبی و مداحانی که در طول تاریخشان به سرخی زبان و سرھای 
ســبز مشــھور بودند، نه تنھا از مظالم و مفاسد شاھان صفوی و قجری 
انتقادی نمی کردند، بلکه به این بھانه که این شاھان شیعه ھستند، تمامی 

تلاش خود را برای بقاء و توجیه عملکردشان به کار می گرفتند.
بدون شــک ترویج نگاه سنتی و اصیل به مقوله عاشورا تھدید کننده 
منافع حاکمیت ھای جدیدی بود که نه تنھا سنخیتی با آرمانھای شیعی 
نداشتند بلکه از شعارھای شیعی برای مشروعیت بخشی به تاج و تخت 

خویش و سرکوب و کشتار مخالفین سود می بردند.
 درست به ھمین علت بود که آن قرائت سیاسی عدالتخواھانه به کناری 
نھاده شد و در عوض قرائتی بی خطر و خنثی که منافع ھیچ شاه و ظالم 
و ستمگری را تھدید نمی کرد و ھیچ رسالت بیداری بخشی را پیگیری 
نمی نمود، به شدت ترویج شد. قرائتی که با داستان و افسانه و روایت 
 برای تحت تأثیر نھادن احساسات توده ھا 

ً
ھای مجھول و دروغ که صرفا

ساخته و پرداخته می شد، روز به روز فربه تر و پیچیده تر گشت.  
این سیاست تا جایی در عصر صفویه و به ویژه در دوران قاجار پیش رفت 
که سبب ھمسویی ظاھری حاکمیت با این جریان شد به حدی که گاه 

بیش از حد مبالغه آمیز می نمود؛ چنانکه دستگاه ھای حکومتی به 
تبلیغ و ترویج و تثبیت آن پرداختند. 

شــاھانی که در خونریزی و صفاکی شــھره عصر خویش بودند، 
حاکمانی که پای ننگین ترین معاھدات خارجی و استعماری را 

امضا می کردند، نه تنھا خود صاحب ھیئت و علم و تکیه بودند 
بلکه با پای پیاده عازم کربلا و مشھد می شدند و مبالغ ھنگفتی 
را برای ساخت و ساز حرم ھای ائمه شیعیان صرف نمودند. 

دیگــر تحملش را نداشــتم،تاب نیــاوردم،از مجلــس بیرون 
زدم،برافروخته بودم،ناراحت و خشمگین،تحقیر ھای مداح به 
اھــل بیت دیگر طاقتم را طاق کرده بود، خواننده چنان شــان 
و مقام حضرت رقیه را در حد یک دختر ســه ساله عادی پایین 
آورد و تمام خواســته آن بانو را به گرسنگی و تشنگی و خواب 
تنزل داده بود،که شدیدا از سودای وجود اشک ریختم اما نه به 
خاطر روضه ھای(بخوانید تحقیر ھای)مداح،که برای غربت امام 
حسین(ع).احساس غربت کردم برای شخصیت سید الشھدا که 
در مجلسی که به اسم ایشان برگزار شده است ھم از راه و ھدف 
ایشان از اساس خبری نیست و منزوی ترین موضوع در مجلس 

امام حسین،خود ایشان است.
به این فکر می کردم چرا در شھری که شاید در ھر محله اش 
روضه ای بر پاست من باز احساس تنھایی می کنم،به این فکر می 

کردم که چرا یک مجلس درست نمی تواند مرا اغنا کند،چرا؟... 
این سوال برایم به وجود آمد که چه حسینی در مجالس ما توسط 
وعاظین و مداحان ما بر ما عرضه می شــود؟ آیا حسین زنده یا 
حسین مرده و به تاریخ پیوسته؟ از نظر آقای مطھری مھم ترین 
ویژگی ھای یک موجود زنده دو چیز است:١.آگاھی ،٢. تحرک.

یعنی اگر حسین ناب در این مجالس به ما معرفی می شود باید 
پس از ھر جلســه دو ویژگی را در ما به وجود آورد:١.جنبش و 
تحرک برای راه امام حسین و ٢. افزایش معرفت و آگاھی پس 
از این مجالس. اما واقعا امروز کدام حسین بر ما عرضه می شود؟

نگارنده صراحتا عرض می کند که، امام حســینی که این روزھا 
در مجالس ارائه می شود را قبول ندارد، حسینی که فقط به درد 
گریه کردن و بخشــش گناھان و گرفتن حاجات می خورد را 
دوست ندارد، حسینی که ھمان نقش مسیح در جامعه اسلامی را 
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یادداشت

صدای مردم: امروز امکان ھیئت داری آسان شده است و شاید از نتایج انقلاب باشد. بسیاری از 
این ھیئت ھا نه تنھا با آرمان ھای امام و انقلاب قرابتی ندارند بلکه با آنچه در این ١٤٠٠ سال وجود 
داشت، متفاوت است. انگار با دین مداح محور روبرو ھستیم. اولویت ھا و سبک زندگی متفاوت با 

عالمان دین و مردم و اجتماع دارند. اولویت ھای ادب ھیئت داری چیست؟
انجوی نژاد: مردم در طول زندگی  برای گذران وقت مفیدشان حول چیزی جمع می شوند، چه 
مادی و چه معنوی. مردم نیاز دارند که گروه داشته باشند، گروھی دنیایی یا معنوی و اخروی. اگر 
ما برای مردم به فکر تجمع نباشیم، خودشان جمعی را انتخاب می کنند. می بینیم جمع ھایی که به 
اسم دین کار می کنند اما انحراف دارند، کم نیستند. میان اینھا ما جلسات مفید ھم کم نداریم. 

آیا سازمانی وجود دارد که این تجمعات را مدیریت کند؟ این جلساتی که آرمان ھای انقلاب در 
اولیت شان نیســت، در اولویت اول نقد نیستند بلکه در اولویت اول اصلاح ھستند. ھر کسی 
تلاش کند می تواند محور شود. روحانی یا مداح. ما نباید با محوریت مبارزه کنیم بلکه باید روی 
بھینه سازی کار کنیم. زبان دین که در دست مداح ھا افتاده بھتر از زبان دینی است که در دست 

منحرفان و صوفیان و درویشان افتاده است.
با فشار نمی توان به مردم گفت که حول یک مداح یا حتی یک روحانی جمع شوند یا نشوند. کار 
فرھنگی نیاز به مھندســی دارد. اینکه یک منبری، متخصص دین یا عالم نمی تواند مردم را دور 
خودش جمع کند، و ضعف دارد؛ نباید با مداحی که می تواند این کار را انجام دھد و محور شــود، 
مبارزه کند. حالا منبری و مداح چندان اختلاف نظری ندارند، اگر این ھا نتوانستند محور شوند، 

خب آن شخص مسیحی، بھایی مردم را دور خودش جمع می کند.
این قضیه که چرا مداح ھا دارند محور می شوند نه روحانی ھا از تریبون نمازجمعه دوران آقای خاتمی 
بود. این مخالفت ھا در این ســال ھا چه چیزی را عوض کرد؟ تنھا اختلاف روحانیت و مداحان 
افزایش یافت؛ به گونه ای که اگر در جایی  ھیئتی باشد از فلان روحانی برای منبر دعوت نمی کنند. 
به قول حدادیان، کدام محوریت مداح؟ تمام تریبون ھای نمازجمعه در دست روحانیت است، 
تمام کلاس ھای دانشگاه دست روحانیت است، ھمه چیز دست روحانیت است. حالا 

ل نمی کند؟
ُ
ل کرد که نباید او را خاموش کرد. روحانی ما چرا گ

ُ
یک مداح گ

صدای مردم: بحثی وجود دارد به نام اســتحاله. کسانی که نماد دین می شوند ھر تعریفی که 
از دین ارائه دھند، برای توده ھا پذیراتر اســت. مداح یا منبری زمانی که پرشور می شوند می توانند 

تاثیراتی داشته باشند. 
انجوی نژاد: این با آنچه من گفتم منافاتی ندارد.

صدای مردم: پس می توان نتیجه گرفت اکنون که مداح ھا محور شده اند، از ضعف منبری ھاست.
 ھمین است. شــما پنج مداح می بینی که مشھور ھستند و... اما آن ٥ ھزار 

ً
انجوی نژاد: دقیقا

مداحی را نمی بینی که در حال تلاش بسیار در کف جامعه برای محور کردن خودشان ھستند. 
من آن ١٠ ھزار آخوندی را می بینم که این تلاش را ندارند. زحمتی کشیده می شود که می توانند 
محور شوند. چیزی داشته اند که توانسته اند خودشان را مطرح کنند. زحمتی کشیده می شود. به 
این سادگی که نمی شود محور شد. بسیارند مداحانی که با تلاش بسیار بیشتر از پنجاه مستمع 
ندارند. اینھایی که مطرح و محور شده اند، کار کرده اند. عده ای می گویند که اینھا تریبون را مفت 
به دست آورده اند. چه دلیلی برای این حرف شان دارند؟ این ھا کار کرده اند. حداقل این است که 
مداحان حتی کویتی پور و آھنگران ھم که در زمان جنگ کل صداوسیما دست شان بود، خودشان، 
خودشــان را مطرح کردند نه صدا و ســیما. اما شما چھار تا آخوند مثال بزنید که صدا و سیما 
مطرح شان نکرده باشد و خودشان توانسته باشند خودشان را مطرح کنند. مداحان ما اینقدر 
بزرگ می شوند که صدا و سیما مجبور می شود از آن ھا استفاده کند اما آخوندھای ما را صدا و 

سیما دارد بزرگ می کند.
صدای مردم: شاخص ھای ھیئت در تراز انقلاب اسلامی چیست؟ بین ھیئت موجود و ھیئت 
مطلوب فاصله است. گاھی در یک ھیئت می نشینیم و از خود می پرسیم اگر این ھیئت پیش از 
انقلاب بود ھمین موضوعات را دنبال می کرد؟ سوال ما این است که بعد از رستاخیز انقلاب اسلامی، 
چه ھیئت ھایی شکل گرفت؟ این ھیئت ھا چه مولفه ھایی باید داشته باشند که وجه تمایز آن ھا را با 
ھیئت ھای قبل از انقلاب به خوبی حس کنیم. امروزه در محتوای ھیئت ھای پیش و پس از انقلاب 

تعبیر سبک زندگی هیأتی
 خود نوعی انحراف است

سید محمد انجوی نژاد:

مائده تدینی
یک پیامک کافی بود تا ھماھنگی مصاحبه انجام شــود، اما روز مصاحبه مصادف شــد با 
شھادت سردار ھمدانی و حاج آقا برای تشییع به تھران رفتن تا با چند روز تأخیر مصاحبه 
انجام بشود. خیلی ساده و صمیمی در دفتر کار ھمیشگی یعنی حسینیه و این بار حسینیه 
عاشقان ثارالله در حالیکه ھمه مشغول آماده سازی فضای حسینیه برای مراسم دھه محرم 
بودند با ایشان گفتگویی داشتیم. صمیمیت و سادگی حاکم بر محیط و صحبت ھای حاج 
آقا باعث شــد فضا از یک مصاحبه صرف بیرون رفته و تبدیل به گفتگویی چندنفره بشود 
 حرف ھایی می زدند که متذکر می شــدند منتشر نشود. حجت 

ً
که در این میان ھم گاھا

السلام سیدمحمد انجوی نژاد شخصیتی است که دیگر نیازی به معرفی ندارد، و این روزھا 
در میان ھمه ناملایمتی ھا و فشارھا با صبر محکم پای رکاب انقلاب اسلامی ایستاده است...

تفاوت چندانی را حس نمی کنیم. مولفه ھای یک 
ھیئت بعد از انقلاب اسلامی چیست؟

انجوی نژاد: مولفه ھای یک تشــکیلات مذھبی 
را روحانیت در حد رھبــری و مراجع باید تعیین 
کنند. ما ھمه داریم با سلیقه خودمان کار می کنیم. 
منبرھا باید به  روز باشد. روشنگر باشد و علاوه بر 
 لازم 

ً
مباحث اخلاقی و عرفانی و فلسفی که حتما

ھست باید به سخنرانی نیز توجه داشت. درصدی از 
منبر امروز به مباحث روز بپردازد؛ سیاست، تاریخ، 

جامعه شناسی و... .
زمانی ھمه چیــز یک ملت، مداحی بود اما اکنون 
به مداحی به عنوان یک نیاز روحی نگاه می کنیم. 
بعد از انقلاب اسلامی، عزاداری امام حسین بسط 
بســیاری پیدا کرد. و این بسط زمانی اتفاق افتاد 
که موج بازگشت رزمنده ھا از جبھه وجود داشت. 
مردم عادت کردند ھر شب سینه زنی و عزاداری را 
در محله ھایشان راه می انداختند؛ با اینکه پیش از 
 چنین نبود. فرصت خوبی به وجود آمد 

ً
این اصلا

که گاھی از آن بھینه استفاده نمی شود. وقتی کار 
گسترده می شود، آســیب ھای آن نیز گسترده 
می شود. قدیم می توانستند یک سال کار فرھنگی 
کنند تا محرم ھا ھیئتی درخور و عالی داشــته 
باشند اما اکنون ھر شــب، تعداد زیادی ھیئت 
فعالیت دارند و اینقدر این جلسات جریان دارد 
که نمی شود متوقف کرد و فکری برای تغییرش 

داشت.
صدای مردم:حد یقف برنامه ھای عزاداری چقدر 
اســت؟ اکنون برنامه ھایی به نام دھه مســلمیه، 
دھه صادقیه، دھه محسنیه یا حتی برای حضرت 
ام کلثوم دھه می گیرند. آیا در تاریخ چنین چیزی 

داشته ایم؟
انجوی نژاد: اولین کســی که بــه این موضوع 
اعتراض کرد، مــن بودم. اما چون شھرســتانی 
ھســتیم دیده نمی شویم بیشــتر تھرانی ھا دیده 
می شــوند. اولین اعتراض من برای دھه فاطمیه 
بود. یعنی اولین کســی که در مسجد خیرات در 
سال ٨٢ یا ٨٣ به این موضوع اعتراض کرد و برایش 
شب نامه نیز پخش کردند، من بودم. می می گفتم 
«دھه» فاطمیه نداریم. مردم می خواھند عروسی 
نگیرند، دو شــب قبل و یک شب بعد از شھادت، 

احترام بگذارند وگرنه دھه نداریم. اولین کسی که 
در شیراز جلوی برگزاری چھلم امیرالمومنین نیز 
ایستاد من بودم. با اعتراض قضیه را جمع کردم. 
عده ای می خواھند ٣٦٥ روز ســال ھیئت داشته 
باشند. خب داشته باشــند. اما اینکه بیاییم تابلو 
بزنیم، نامگــذاری و دھه دھه کنیم، من مخالفم. 
زیرا وھن است. عموم مردم این را وھن می پندارند. 
ھر چیزی در فرھنگ اسلامی، وھن محسوب شود 
باید جلویش را بگیرند. سال گذشته دیدیم چھلم 
امیرالمومنین در شیراز برگزار شد، به نظر من این 
تیتر وھن بود. می خواھید مراســم بگیرید، خب 
بگیرید؛ چرا این تیترھا را انتخاب می کنید؟ اما اگر 
کسی دوست دارد ھر شب عزاداری کند، اشکالی 
ندارد، انجام دھد اما از این اســامی استفاده نکند. 
ھمچنین با این نام ھا از ھیئت استقبال نمی شود. 
کما اینکه در این شھر ٥ میلیونی ھیئتی ھر شب 
با ده ھزارنفر پر شــود، ٤ میلیون و ٩٠٠ ھزار نفر 
نیامده اند و برای این تعداد وھن ایجاد می شود که 
این جماعت کیستند؟ کار و زندگی ندارند؟ درس 
نمی خوانند؟ سواد ندارند؟ این سوالات پشت این 
اقدام می آید و امروز توزیع شایعات بیشتر از توزیع 

واقعیات است.
صدای مردم: ھمیشه گفته می شد که «ھیئت 
سیاسی نشود» ھمینطور می بینیم که درس ھای 
جدیدی از امام حســین دارد گرفته می شود مثلا 
بیان می شــود که ما از امام حسین درس مذاکره 
 در بحث 

ً
می گیریم. تحلیلی که رھبری نیز اخیرا

تاریخ اھل بیت و ارتباط آن با مسائل اجتماعی امروز 
داشتند این است که نباید برای یک ھدف سیاسی، 
برداشــت غلطی از روز عاشــورا شود. ھمچنین 
حضرت  آقا نیز تاکید دارندکه ھیئت سکولار نداریم. 
حد و مرز این دو چقدر اســت؟ و نسبت ھیئت با 

مسائل سیاسی و اجتماعی چیست؟
انجوی نژاد: خود «ســکولار» نیز نوعی سیاست 
است. نمی شود گفت تشکیلاتی سیاسی نیست. 
یک فردی اگر می گوید مــن در فلان قضیه وارد 
نمی شوم، سیاســتش این است. سکولاریسم نیز 
سیاسی است یعنی سیاست من این است. ھیچ جا 
نمی تواند سیاسی نشود. حتی اگر سیاست داشته 
یعنی  این  نکنند.  ورود  سیاســت  در  باشندکه 

فتند.
 تھدید کننده 
مانھای شیعی
 به تاج و تخت 

ھانه به کناری 
یچ شاه و ظالم 
شی را پیگیری 
سانه و روایت 
ساسات توده ھا 

ر گشت.  
جار پیش رفت 
 حدی که گاه 

حکومتی به 

 بودند، 
ی را 

دند 
ی 

دیگــر تحم
زدم،برافروخ
اھــل بیت
و مقام حض
تمام آورد و
تنزل داده ب
خاطر روضه
حسین(ع)
در مجلسی
ایشان از اس
امام حسین
به این فکر
روضه ای بر

ھیئت ھای قبل از انقلاب به خوبی حس کنیم. امروزه در محتوای ھیئت ھای پیش

حسین(ع)،شعاری یا عاشوراییحسین(ع)،شعاری یا عاشورایی

ويـژه ويـژهپـرونـده  پـرونـده 

هـادى مسعـودى



ويـژه پـرونـده 

حسین را به جنگ حسین(ع) آورده اند
روح الله رشیدی

 می خواھند حســین(ع) را بر زمین بزنند. اما زورشان نمی رسد. پس دست به 
دامن دوستداران حسین می شوند. چنان ھنرمندانه عمل می کنند که ھیچ کس 
نمی تواند تردیدی در اصالتش کند. می تراشــند و می سازند و به نام حسین 
به خورد جماعت می دھند. نشانی اشتباه به مردم می دھند تا ھم حسین را 
تبلیغ کنند و ھم آنھا را به دور خودشان چرخانده و آخر سر ھم سر از ناکجاباد 
درآورند. از ھمین روست که امروز شاھد دھھا حسین ھستیم. ھر کس برای 
خود مجموعه ای از بافته ھای بی بنیان ترتیب داده و به جمع حسینیان پیوسته 
است. به تعداد ھر عاشق، حسین داریم. و با حسرت بدنبال یافتن اویی ھستیم 
که در سال ٦١ ھجری جان بر کف و عزیز به مصاف خط انحراف رفت و سخت 

بی آبرویشان ساخت.
 تجسم و تصویر به جای حقایق تاریخ ساز

ما را به دیار خیال و اوھام رھنمون ساخته اند و از وادی «حقیقت» دور. ھمچون 
کودکانِ نابالغ، ما را بازی می دھند. راستش را بخواھید ما را بت پرست ساخته 
اند! آری بت پرست. بی آنکه خود بدانیم، تمام حقایق معرفتی مان را «مجسمه» 
و «تصویر» کرده و پیش رویمان نھاده اند تا با آنھا مشغول باشیم. می گوییم علی 
بن ابیطالب، بلافاصله مردی قوی ھیکل را با شمشیری وحشتناک بدست و 
لباسی از حریر و ابریشم بر تن نشانمان می دھند و می گویند ھمین است که 
می  بینید. از حسین بن علی می پرسیم، بلادرنگ تصویر مردی را نشان می 
دھند که حسابی به خودش رســیده و البته به خاطر کاری که کرده در حال 
گریســتن است. نشانی ھر که را می پرسیم، فقط «تصویر»ش را می یابیم و از 
 ھمان کاری که با الھام از یونان 

ً
«آنچه کرده» و «آنچه گفته» خبری نیست. دقیقا

باستان در دیار فرنگ کرده و برای ھرکدام از صفات انسانی مجسمه ای بنا کرده 
و او را می پرستند. مجسمه ی آزادی، الھه ی زیبایی، الھه ی خیر، الھه ی شر، 

الھه ی قدرت و ...
 حسینیه، رقیب مسجد

حسین مال ھمه است. ھمه حق دارند از ساحت او بھره ببرند. من دوست دارم 
مســتقل باشم و ھرگونه که دلم خواست برای «آقایم» عزاداری کنم. بنده اھل 
 از مسجد خوشم نمی آید ولی چه کنم که 

ً
مسجد و این حرفھا نیســتم. اصولا

عشق «اربابم» دیوانه کرده مرا! دست به کار می شویم و داربستی در کنار کوچه 
و گذرگاه جماعت برپا می کنیم و به عشق «سرورمان» تا نیمه ھای شب فریاد و 
ضجه می زنیم. بیخ گوش ما ھم «مسجد امام حسین(ع)» در سکوت مطلق با 

خودش خلوت کرده است.
 جریان بدعت آمیزی که ھر روز در حال گسترش است و مسئولین متفکر ما 
به خیال اینکه حرکت ھای مردمی در حال تقویت اند به آن بی توجه اند؛ نتیجه 
منطقی اش این می شود که «راه حسین(ع) از راه خدا جداست»! حسین(ع) 
کار خودش را مــی کند و خدا نیز کار خود را. ولی مــی بینید که طرفداران 
حســین(ع) از طرفداران خدا پرشمارترند! مسجد برای «عبادت» است و جای 
عابدان و حسینیه برای «شفاعت» است و جای «عاشقان» و این دو در یک اقلیم 

نگنجند.
 رقابت می کنیم مثل فوتبال!

عرصــه ی دینمداری را را میدان تاخت و تاز و روکم کنی کرده ایم. حســین را 
وسیله ای می دانیم برای جلب مخاطب برای حضرت خودمان. حسابی کیف 
می کنیم وقتی می بینیم ابتدا و انتھای صف مریدان ما _ و نه مریدان حســین 
_ ناپیداست. عقده ھای حقارت خود را در این ایام ترمیم می کنیم. بازھم گلی 
به جمال حسین(ع) که به کار عده ای آمد. وعده و وعید می دھیم برای قاپیدن 
اعضای فلان ھیئت. تطمیع می کنیم فلان مداح پرآوازه را برای پیوســتن به 
«جمع معنوی» خودمان. حتی اگر لازم شد آدم اجیر می کنیم تا گوش فلانی را 
بپیچانند و از میدان بدرش کنند. ھر چه باشد اینجا میدان مسابقه است. بمیرم 

برایت یا اباالفضل که خبری از «ایثار»ت نیست. 
بی خیال همه چیز

حسین(ع) برای بسامان ساختن جامعه بشری، عصیان کرد و تکلیف مردمان تمام 
 آنکه دور و بر حسین(ع) 

ً
اعصار بعد از خود را در قبال پیشامدھا روشن نمود. اساسا

 ھمینان، 
ً
می پلکد، نمی تواند بی خیال ھمه چیز باشد. ولی چنان کرده اند که اتفاقا

بی خیال ترین و سرخورده ترین ھستند. _ البته روشن است که حسین داریم تا 
حسین(ع)_ به آنچه در اطرافشــان می گذرد وقعی نمی نھند. از فھم آنچه در 
جامعه شــان روی می دھد بیزارند. چشمان خود را بر ھر چه رنگ بی عدالتی 
دارد بسته اند. ھمچون دراویش، سر به لاک خود دارند و با ذکر معشوق، از خود 
بیخود می شوند. می گویند «ما را به کار جھان ھیچ التفاتی نیست»! حسین 
برای ما کافی اســت! پیش روی اینان حتی اگر سر حسین(ع) را ھم از تن جدا 

کنند، خواھند گفت که «بی خیال». «عشق حسین» کفایت می کند!
 «شاه، سلطان، ارباب» به جای امام 

تمام ســمبل ھای جور، به دســت خود مظلومان، زنده و جاوید مانده اند. واژه 
ھایی که به یادگار مانده از دوران اســتثمار و بھره کشی و رعیت آزاری بودند، 
در یک حرکت ھنرمندانه، آنچنان با ادبیات دینی ما عجین و ھمراه شده اند که 
دیگر کسی جرات نمی کند بگوید که «شاه و سلطان و ارباب» زیبنده حسین(ع) 
نیســت. امروز بیش و پیش از آنکه حسین بن علی(ع) را امام بدانیم، شاه و 
اربابش می شناسیم. شأن امام کجا و رتبه نازل ارباب کجا؟ نگاه می کنی به دفتر 
تاریخ و به روشنی ردپای شاھان و سلاطین جائری را، که منافقانه نام حسین(ع) 
می بردند، می بینی. آنھا برای تطھیر خود، از پاک ترین ھای روزگار بھره جستند 
و چنین شــد که با دست و زبان خودمان، اجازه ندادیم تا دل آزارترین واژه ھای 

تاریخ به فراموشی سپرده شوند.
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یادداشت می خواھند بینابین باشند و از کنار عبور کنند. این که می گویند ما 
سیاسی نیســتیم و فقط حرف اھل بیت می زنیم، نیز یک سیاست 
است. اگر حرف اھل بیت را با امروز تطبیق دادی پس سیاسی امروز 
ھستی و اگر با تطبیق ندادی یک سیاسی منجمدی که در تاریخ مانده 

است؛ ما یک ھیئت نمی توانیم پیدا کنیم که سیاسی نباشد.
صدای مردم: البته سیاسی به  معنای مصطلح امروز مد نظر ماست.

انجوی نژاد: معنای مصطلح امروز در سیاست یعنی چھارتا جناح. یکی 
چپ، یکی راست و دوتا ھم وسط. مردم چھار گروه بیشتر نیستند؛یکی 
وســط وسط است که سرش پایین و اســت و کاری به چیزی ندارد و 
باقی دخیل ترند. خب این سیاست شان است. سکوت نیز یک سیاست 
است. کســی امروز می گوید ھیئت نباید سیاسی باشد یعنی نباید 
سیاسی انقلاب اســلامی باشد بلکه باید سیاسی ما باشد. سیاست 
ما ھم سیاست کناره گیری و انزوا و دخالت نکردن و درجامعه دیده 

نشدن است.
اینکه می بینیم امروز رئیس جمھور از تاریخ عاشــورا استفاده می کند 
به این دلیل اســت که آقای روحانی گیر کرده است. چون با دیدگاه و 
برنامه ای وارد شد، که از روز اول ھمه می گفتند این دید درست نیست 
و نباید کل مملکت را به مسائل اقتصادی گره زد ھمچنین وعده ھای 
اقتصادی که نتوانست برآورده کند نیز بر این استیصال می افزاید؛ وفتی 
کسی دارد غرق می شــود به ھرچیزی چنگ می زند تا خود را نجات 
دھد. صحبت ھای امروز روحانی خیلی پایین تر از اون چیزی ھست که 
خودش بلد است. خودش می داند که اینگونه که می گوید نیست. برای 
برخی از مباحث امروز مصادیقی از صدر اسلام آوردن، تخصصی عادی 
و سطح پایین می خواھد که حتما آقای روحانی آن را دارد. این چنین 
 
ً
برداشت ھایی دست و پا زدن یک غریق است وگرنه این صحبت ھا اصلا
جای بحث ندارد. عملکرد امروز اگر قابل دفاع است باید دفاع نمود و 

نباید از ولایت و امامت خرج کرد.
صدای مردم: ١٢ سال پیش در سال ٨٢ سخنرانی ای داشتید با عنوان 
«ھیئت علیه ھیئت». اگر امروز بخواھید یک سخنرانی با ھمین عنوان 

داشته باشید چقدر متفاوت خواھد بود.
انجوی نژاد: خیلی با آن سخنرانی تفاوت خواھد داشت. خیلی. مباحث 
ســال ٨٢ برای آن زمان بود گرچه بسیاری از ھیئت ھا ھنوز در ھمان 
بحث ھا مشکل دارند. گرچه من مدتی است که آسیب شناسی نمی کنم. 

برای نقد و آسیب شناسی اولویت ھای مھمتری دارم.
صدای مردم: بحث سبک زندگی ھیئتی را نیز مطرح کنیم. به تازگی 
ســبک زندگی ای به راه افتاده که می گوید من بچه ھیئتی ھســتم و 

مجموعه ای از مولفه ھای خیلی جالب را نیز داراست...
انجوی نژاد: یک بحث بسیار مفصل درباره ھمین موضوع من با نشریه 
دانشگاه امام صادق(ع) داشــته ام. که آن ھا می گفتند سبک زندگی 
ھیئتی چه چیزی ھست و من از ھمان ابتدا مخالفت کردم و گفتم 
اصلا چنین چیزی وجود ندارد؛ این یعنی مشکل. من از ھمان ابتدا 
با این مخالف بودم. یعنی چه این کار؟ ما بیاییم بچه ھای ھیئت را از 
جامعه جدا کنیم؟! «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا»، یعنی جایی را به 
نام امام حسین جدا نکنیم و مردمش را به شکل دیگری کنیم. یکی از 

خوبی ھای کانون رھپویان وصال ھمین است. مثلا من اجازه نمی دھم، 
بچه ھا یک دســت لباس بپوشند. باید ھمه مدل آدم در ھیئت دیده 
شود. بعضی از ھیئت ھا می بینید که یک شکل ھستند؛ چفیه و انگشتر 
و ریش و... . اما اگر دقت کنید من از ھیچ زائده ای استفاده نمی کنم، 

حتی انگشتر. 
این سبکی که شما می گویید باید گفت که انحرافی اتفاق افتاده است. 
این ھمان چیزی است که من سال ٨٢ گفتم: ورود صوفیه به ھیئت ھای 
مذھبی. گفتم صوفیه دارد به ھیئت ھا راه پیدا می کند، مراقب ھروله 
 ســال ٩٠ ھروله صوفی آمده بیرون؛ دست ھا را 

ً
ھا باشــید. دقیقا

می اندازند دور گردن ھم و سینه نمی زنند. این یعنی سماع صوفی. 
این دســت دور گردن ھم انداختن و مدتی سر تکان دادن و... یعنی 
سماع صوفی! کاری به حلال و حرام ندارم. صوفیه دارد به ھیئت ھا 
ورود پیدا می کند. از جمله در ظاھر: سبیل ھا و ریش ھای آنچنانی و... 
تا در سبک زندگی: شب بیداری و قلیون و دخانیات و چیزھایی که الان 

رسم شده است. 
صدای مردم: یکی از بھترین ھیئت ھایی که جبھه رفته ھا به آن ھا اشاره 
می کنند و البته از بھترین ھیئت ھایی بود که تاریخ داشــته ایم، ھمین 
ھیئت ھایی بود که در زمان جنگ در مناطق جنگی برپا می شد. یعنی 
رزمنده ھا در شب عملیات ھیئت می گرفتند. اکنون ھیئت ھایی وجود 
 ھیئت برای ھیئت 

ً
دارد کــه ھیچ ربطی به ھیچ عملیاتی ندارد و صرفا

است؛ گریه برای گریه. نظر شما چیست؟
انجوی نژاد: در بھترین حالت این اســت کــه توبه می کنند. تاثیری 
در جامعه نــدارد. اما وقتی می گویید در زمان جنگ بھترین ھیئت ھا 
داشته ایم، خب فضا را ھم باید در نظر گرفت، فرد می خواھد برود یک ربع 
بعد شھید شود یا یک ربع قبل رفیقش شھید شده است. ھیئت  زمین 
جنگ جزو بھترین ھا بودن اما فضای زمان را نیز باید در نظر گرفت. البته 
ھیئت ھایی نیز در دھه ھای اخیر به وجود آمده اند در سطح کشور که 

ھیئت ھای خوبی بوده اند.
صدای مردم: حضرت آقا می فرمایند انقلاب اسلامی حاصل تغییر نگاه 
دین مداران به دین بود. ایشان می فرمایند بسیاری از مفاھیم اسلامی 
قبل از انقلاب تحریف شده بود و این تیم امام بود که با کارھای فرھنگی 
این مفاھیم را بازگرداند به وضعیت درست و در نھایت منجر به انقلاب 
اسلامی شد. چرا جوان امروزی ما وارد ھیئت می شود نمی تواند با امام 
حسینی که تعریف می شود، ارتباط برقرار کند؟ چرا امروز از ھیئت ھا 

ایدئولوژی و مسیری شفاف و کاربردی بیرون نمی آید؟
انجوی نژاد: این موضوع ھمیشه بوده است. نمی شود گفت ملت ابتدا 
 
ً
با شور امام ارتباط برقرار می کنند بعد شعورشان بیشتر می شود که اتفاقا

برعکس این ھم بوده است. شھید مطھری این بحث را سال ٤٧ مطرح 
کرد. عده ای به دنبال شــعور می گردند و عده ای به دنبال شور. کاری 
ھم نمی شود کرد. بعضی از رزمنده ھای جبھه حتی یک جمله از امام 
حســین(ع) بلد نبودند اما وقتی شنیدند که اما خمینی جانشین امام 
حسین است، رفتند برای جان دادن. خیلی از ما حتی یک روزنامه ھم 
نمی خواندیم، تحلیل ھم بلد نبودیم اما می شنیدیم که امام این را گفته، 

می گفتیم چشم و می رفتیم.
صدای مردم: خب، وضع مطلوب این است؟ 

انجوی نژاد: نه، وضع مطلوب این نیســت. می خواھم بگویم عده ای 
اینگونه ھستند و یک عده ھم با تحقیق و تحلیل وارد می شوند. اما قرآن 
کریم می گوید باید با عموم مردم موج ایجاد کرد. این موج با محبت و 
برادری ایجاد می شود و نباید تخریب کنیم. از یک میلیون و ٣٠٠ ھزار 
نفری که به جنگ رفتند، یکی خود من بودم.، من ابتدای جنگ، وسط 
جنگ و حتی تا آخر جنگ یک بار ھم ســخنرانی امام را گوش نکردم، 
کم سن و سال بودم. می گفتند امام صحبت کرده، ما می گفتیم ھرچه 
گفته دمش گرم. من یک بار در طول جنگ ســخنرانی گوش ندادم و 
 ما اخبار گوش نمی دادیم؛ فقط 

ً
خیلی از بچه ھا ھم اینگونه بودند. اصلا

کویتی پور و آھنگران بخواند و ما سینه بزنیم. مثلا یک زمانی اعلام شد 
که از امروز نباید فلان روزنامه بیاید در لشکر. ما می پرسیدیم مگر تا 
به حال می آمد؟ اطلاعی نداشتیم. نمی دانستیم روزنامه رسالت که ھر 

روز می آید چی ھست!
امام حسین عاشق ھایی دارد که حاضرند برایش جان دھند اما ھیچی 
ھم ازش بلد نیستند. به قول شھید مطھری ما نباید این عده را ندیده 
بگیریم. عده ای ھم به دنبال معرفت و شعور ھستند که به اینھا گفته 
می شود نخبه؛ که درصد بزرگی از جمعیت ما نیستند. مشکل بزرگ 
برخی نخبگان ما این است که ھنگامی که نخبه بودن خود را احساس 
کردند، عوام را فراموش می کنند و برنامه ھایی که برای خودشــان 

می پسندند برای عوام ھم نمی پسندند.
صدای مردم: با تشکر از وقتی که در اختیار مان گذاشتید.

بازی کند و عاملی برای بیشتر گناه کردن ما باشد را نمی خواھد. 
حقیر حســین(ع) را اینگونه دوســت دارم:«ما را برای اسلام 
دوست بدارید ھمانگونه که به اسلام عشق می ورزید(١)»، من به 
حسین(ع)  اولا در جایگاه یک فرمانده در نبرد حق و باطل عشق 
می ورزم و بعد به عنوان پدری مھربان و یاری غمخوار، دید بنده به 
حسین(ع) اینگونه است، باید بتوان با تعالیم آن حضرت برای تک 
تک لحظه ھای زندگی نقش انقلابی تعریف کرد و در راه تمدن 
اسلامی قدم برداشت، از حسین دم زدن بدون قدم بر داشتن 
در راه اھداف و معرفت او، نه تنھا ثوابی ندارد شاید عقاب ھم 
داشته باشد، من حسینی را دوست دارم که بتوان با تمسک به 
راه او تمام مستضعفین و محرومین را از شر مستکبرین و پول 
پرستان نجات داد، حسینی که به کمک او بتوان زنجیر ھای 
جھل و جمود بسته بر عقل و روح مردم را شکست و زیر چرخ 

ماندگان روزگار را به وراثت و آقایی زمین رساند.
برای حسین گریه کردن بدون تعریف کردن نقش و جایگاه خود 
در انقلاب اسلامی و باز تعریف اھداف آن حضرت در مسیر این 
انقلاب،جز پاک کردن غبار چشم سودی ندارد.جنس و محتوای 

اشک ریختن شیعیان و ھمچنین مضامین تعزیه ھا و روضه ھای 
ما باید به گونه ای باشد که کاملا با قبل از انقلاب تفاوت داشته 
باشد. مضامین مدح ھای ما متاســفانه امروز به گونه است که 
اگر در قبل از انقلاب و حکومت طاغوت به ســر می بردیم ھم 
نعل به نعل ھمین مضامین را به کار می گرفتیم. نقش و جایگاه 
ستون خیمه انقلاب(ولی فقیه) در محتوای شعر ھای مداحان 
ما کجاست؟ انتظارات رھبری به صورت عینی چه جایگاھی در 
مجالس عزای ما دارد؟ دین افیون و تریاک توده ھا نیســت اما 
متاســفانه گاھی اوقات طرز تلقی از ابا عبدالله به ما عرضه می 
شــود که نتیجه اش جز تخدیر و انفعال چیز دیگری نیســت.
امروز چون حسین واقعی به مردم و جوانان ما عرضه نمی شود 
پس جذابیتی که باید داشته باشد را ھم ندارد،پس نمی توان 
برخی جوانان را به خاطر نزدیک نشدن به این مجالس و این 
حسین ملامت کرد.وقتی جوان ما می بیند که دو ماه محرم و 
صفر گذشت و تنھا تغییری که در قشر حزب الله پیش آمد این 
بود که بسیار گریید و مشکی پوشید و یا فوقش زنگ موبایلش را 
عوض کرد،چرا باید به این راه جذب شود؟ با خود می گوید:«پس 

از دو ماه نه تغییر در اخلاقیات حزب الله پیش آمد، نه فاصله 
مستضعفین و مستکبرین در جامعه کم شد، نه مسئولین به 
اصطلاح اصولگرای ما مسئول تر شدند، نه فساد اقتصادی و 
اداری و رشــوه خواری و رانت خواری در جامعه کم شــد،نه 
جامعه تغییری کرد، نه سرمایه پرستان و یک درصدی ھا منزوی 
شدند، نه بزھکاری اجتماعی کمتر شد، نه در وضع جھان اسلام 
تغییری به وجود آمد...، پس چه دلیلی دارد که من به این سمت 

حرکت کنم؟»
اگر دو ماه محرم و صفر بگذرد و ما مسئولیت شیعه بودن را بیش 
از پیش بر دوش خود احســاس نکنیم،اگر دو ماه گذشت و درد 
اجتماعی ما بیشتر نشد،ھم بستگی اجتماعی در مومنین تقویت 
نشد،روابط انسانی در جامعه قوت نگرفت،شاد خواری و راحت 
طلبی در ما کم نشد،بدانیم که دو ماه محرم و صفر را فقط برای 
سرگرمی و دل خودمان صرف کردیم و منتظر بردن بھره ای از 
این نوع عزاداری ھا در آن دنیا نباشیم چرا که:«مذھبی که به درد 

دنیا نمی خورد به درد آخرت ھم نخواھد خورد(٢)».
(٢):دکتر شریعتی (١):امام حسین(ع) 

 * تمام تریبون های نمازجمعه در 
دست روحانیت است، تمام کلاس های 

دانشگاه دست روحانیت است، همه 
چیز دست روحانیت است. حالا یک 
ل کرد که نباید او را خاموش 

ُ
مداح گ

ل نمی کند؟
ُ
کرد. روحانی ما چرا گ

 * شما چهار تا آخوند مثال بزنید که 
صدا و سیما مطرح شان نکرده باشد 

و خودشان توانسته باشند خودشان را 
مطرح کنند. مداحان ما اینقدر بزرگ 

می شوند که صدا و سیما مجبور می شود 
از آن ها استفاده کند اما آخوندهای ما را 

صدا و سیما دارد بزرگ می کند.

 *  وقتی کار گسترده می شود، 
آسیب های آن نیز گسترده می شود. 

قدیم می توانستند یک سال کار فرهنگی 
کنند تا محرم ها هیئتی درخور و عالی 

داشته باشند اما اکنون هر شب، تعداد 
زیادی هیئت فعالیت دارند و اینقدر 

این جلسات جریان دارد که نمی شود 
متوقف کرد و فکری برای تغییرش 

داشت.

 * سکولاریسم نیز سیاسی است یعنی 
سیاست من این است. هیچ جا نمی تواند 
سیاسی نشود. حتی اگر سیاست داشته 

باشندکه در سیاست ورود نکنند. این 
یعنی می خواهند بینابین باشند و از کنار 

عبور کنند. این که می گویند ما 
سیاسی نیستیم و فقط حرف اهل 

بیت می زنیم، نیز یک سیاست 
است. اگر حرف اهل بیت 

را با امروز تطبیق دادی پس 
سیاسی امروز هستی و 

اگر با تطبیق ندادی یک 
سیاسی منجمدی که در 

تاریخ مانده است؛
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یادداشت مھمان

ويـژه پـرونـده 

قیام ضد یزیدیان زمان، 
پابپای ولی زمان!

امام حسین آمد که ثابت کند، تا ظالم و مظلوم ھست مسیر 
سرنوشت آدمیت، به دوراھی کوفه و کربلا منتھی می شود. 
اما ندای «یا لیتنا کنا معک» قرار نیست من و تو را به ھزار و 
اندی سال پیش بازگرداند تا در رکاب حسین «علیه السلام» 
شمشیر برکشیم و به جنگ سپاه کوفه و شام راھی شویم. 
افسوس! ھر بار وقتی که ندا در می دھیم که «کاش بودم 
و تو را یاری می کردم»، یک شمه از جلوه ھای عاشورایی 
را برایت عیان می کنند. دوباره در گوشه ای از این عالم، 
ظلمی روا می شود. آنوقت من و تو می مانیم و کلاھی که 
در پی قضاوت است، که این ھا ھمه بازی است و به ما چه 

مربوط که در آن سوی کره خاکی چه خبر است. 
 حسینی بودن امروز تنھا خلاصه در اشک ریختن و سینه 
زدن و ھیئت رفتن نمی شــود. اگر عاشــورایی ھستیم، 
باید ببینیم یزیــد روزگار کجای این میدان ایســتاده. ما 
باید آنقدر سرســنگین باشیم که یزید مستکبر امروز برای 
ســرمان جایزه تعیین کند. و ابن زیاد حاضر باشد، سر به 
تنمان نباشــد. عاشورایی اصیل آن اســت که ھم از تبار 
یزیدیان دیــروز تبری بجوید، ھم از یزیدیان امروز! حسین 
به تنھایی دربرابر استکبار کھن ایستاد، اکنون چه کسی 
باید بار مقاومت در برابر ظالمان و مستکبرین امروز را بر 
دوش خود بکشد؟ حسین علیه طاغوت روزگار خود قیام 
کرد و به مبارزه پرداخت؛ برای حســینی بودن و حسینی 
مانــدن، تنھا به عزاداری نمی تــوان اکتفا کرد. امروز ھم 
حسینی ماندن، بدون قیام علیه ظلم و جور و فسق و فجور 

مستکبران میسر نخواھد شد.
ھمیشه یزیدی بودن، با ھمراھی ظالمان رقم نمی خورد. 
گاھی به ھمان نســبت که مظلوم را از حمایت مادی و 
کافیست  شــوی!  می  بایزید  کنی،  محروم  خود  معنوی 
در ھنگامه برخواســتن صدای مظلــوم، گوش خود را 
به نشــنیدن بزنی و بی تفاوت باشــی، آنوقت من و تو 
ھیچ تفاوتی با مســببان و عاملان ظلم نخواھیم داشت، 
چرا که آنھا شــاید مأمور به ظلمند و ما مختاریم که یاری 
کنیم، امــا دریغ می کنیــم! گاھی حتی انتظــار آنھا که 
زیــر چکمه ھای پولادین ظلم جــان می دھند، از ما یاری 
فیزیکی نیست، گاھی تنھا کمک ما حمایت و راھپیمایی 
حمایتی ســت که آنھا را امیدوار می کننــد. ما اگر حاضر 
نشــویم ھمین قدر علیه ظلم یزید زمانه، برخیزیم، نباید 
کوفیان را شــماتت کنیم. آنوقت یــک عمر گریه ما بر آن 
فاجعــه ھا، چون گریه بــی ثمر و بی اثر کوفیــان، اندازه 
آبغوره ھم فایده نخواھد داشــت! فریاد حسینی عصر ما، 
عدم ســکوت در برابر ظلم ظالمانه یزیدیان زمان، پابپای 

ولی زمان است.
با شــمر و یزید نمی توان با رویه تساھل کنار آمد. نمی 
شــود ھم یار حســین بود و ھم مددکار یزید. میدان 
حق و باطل میانه ندارد. نمی شــود رابطــه با یزید را با 
خوشــبینی و امید حل کرد. امید بستن به حسن نیت 
یزید، ســاده انگاری محض است. چشم داشتن به کمک 
به شــائبه یزید، حماقتی نابخشودنی ست. میدان حق و 
باطــل، میانه ندارد. صف ھای عیان پیکار، تســامح بردار 
نیســت! با دیپلماسی کوفیانه نمی شود به سوی قله ھای 
سربلندی حرکت کرد و بسوی آسمان استقلال پر کشید. 
اصلا حســین آمد که بگوید (ســالار شــھیدان آموخت 
به ما) کســی چون حســین با فردی مثــل یزید بیعت

 نخواھد کرد!
حال چرا ما باید به بھانه کاھش تحریم ھا و محاصره ھا، از 
آرمان ھای اصیل عاشورایی خود دست برداریم؟ در مقابله 
با استکبار ممکن است، شرایط ظاھری سخت باشد، اما 
آنچه که اھمیت دارد، آن است که علم حق بر زمین نیفتد. 
بدانیم که نبرد حق و باطل در خواب ھر دوره جاری است 
و ھر روز برای مسلمین عالم عاشورایی دیگر است. حسینی 
ماندن امروز، ضد استکبار و علیه ظلم ظالمان بودن است. 
بی شک امروز جلوه حقیقی زیارت عاشورا و لعن یزید، شعار 

مرگ بر آمریکاست! 
سید محمد رضی زاده

«تحجر و تجدد دو پرتگاه جھنمی ھســتند که در این سوی و آن سویِ 
صراط عدل دھان باز کرده اند ...» ھر کسی و در ھر لباسی را به کام خود 
می کشد، پرتگاه جھنمی که در آن سوری صراط عدل، برای ریش دارھا و 
یقه بسته ھای حزب اللھی نما ساخته شده است. جریان خطرناک مذھبی 
ھای بی خطر را نه در کتب و مقالات و نه در ســخنرانی ھا و بولتن ھا 
یافته ام، بلکه با گوشت و تن خود لمس کرده ام و ھر روز با انواع و مراتب 

مختلفی از آنھا سروکار دارم.
خطر حزب اللھی ھای بی خطر اگر از تمام جریانات منحرف و فاســد 
بیشتر نباشد، حتما کمتر نیست. چرا که در این جریان ھمه چیز با لعاب 
دین و مذھبی بودن توجیه می شود و جریانات ناب حزب اللھی را ھم 
که تنھا محل مبارزه با مفســدین و گردن کلفتان ھستند را به محاق 
می برد. مبارزه با مفسدین را وا می نھد، و عدالتخواھی و مطالبه را با 
برچسب تندروی و خروج از دایره اخلاق محکوم می کند. مذھبی بودن، 
اھل معنویت بودن و تقوا کلماتی است که برای توجیه اعمال خود و نفی 

جریانات انقلابی مکررا بکار می برند.
مذھبی ھای بی خطر بیش از ھمه مروج سکولاریســم و اسلام فردی 
ھســتند. تقوایی که مورد تجویــز این جریان خطرناک اســت، تقوای 
مسئولیت گریز و گوشه گیر است. تمام اســلام را در یک سری ظواھر 
خشک و خالی و بی روح تفسیر و عمل می کنند. معنویت در این جریان 
مانند عرفان ھای شرقی، تنھا ابزاری است برای تخلیه ی روحی و روانی 
اشخاص. نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی کمترین واکنش را نشان 
می دھند و در یک کلام ھر چند شاید ھیچگاه نپذیرند، اما در عمل ھمان 

اسلام آمریکایی را پیاده می کنند.
مذھبی ھای بی خطری که به مسجد و ھیئت می روند، اما قرار نیست 
به احکام اجتماعی خداوند عمل کنند. این جریان که ھم در مقام نظر 
و ھم عمل دقیقا مقابل ســیره ی امام روح الله می باشد، حتی حاضر 
شــده اند برای توجیه کارھای خود امام را نیز تحریف کنند. امامی که 
قشرییون ترسیم می کنند، پیرمردی است نورانی، با محاسن زیبا، عارفی 
سالک که نیمه لیوان آب خود را نگه می دارد تا اسراف نشود و ھیچگاه 
از فریادھای امام برسر متحجرین و متجددین و در راس آنھا استکبار 
جھانی یعنی آمریکای جھان خوار نخواھند گفت، ھیچگاه از جنگ فقر 
و غنای امام نخواھند گفت... غافل از اینکه در مکتب امام روح الله عارفان 
مبارزه جو پرورش میابند، آنانی که به راستی زاھدان شب و شیران روز 

بودند.
ھشت سال جنگ را دوســت دارند، بخصوص اردوھای راھیان نورش و 
یادواره ھای نوستالژیک آن را، اما قرار نیست پیام دفاع مقدس را در جنگ 
پابرھنه ھا و مرفھین بی درد بازگو کرد و به نتایج تکلیف آور و خطرناک 
آن دست یافت. تا دلتان بخواھد برای شھدا اشک می ریزند، عکس می 
چسبانند به شرطی که شھدا نیز پایشان را از گلیم خود درازتر نکنند 
و توقع جھاد و مبارزه نداشــته باشند. آیا نباید ثابت کرد که در اسلام 
ناب نسبت شھادت و عدالتخواھی تباین است؟ و این مفھوم در اندیشه 
متحجرین ھیچ ربطی بھم ندارند و قرار نیست بعد از ھر یادواره و ذکری 
از شھدا موتور آرمانخواھی در جامعه شتاب بگیرد! که اگر شھدا امروز 
بودند، با استناد به سیره ی ناب شھدا و بسیجیان واقعی یقه اصحاب قدرت 
را برای وفا به عدالت در عرصه ھای فردی و اجتماعی می گرفتند و چرخه 
ی فاسد ثروت- قدرت عده ای را با مشکل مواجه می ساختند. اما اینان 
حتی حسین(ع) را ھم شھید دوست دارند، نه حسینی زنده و حاضر در 
ھمه زمان ھا و مکان ھا، چرا که ممکن است از حنجر چنین حسینی ھر 
لحظه صدای «ھل من ناصر ینصرنی» شنیده شود! در قاموس مذھبی 
ھای بی خطر کل یوم عاشورا یعنی ھر روز زیارت عاشورا را با١٠٠لعن و 
١٠٠سلام بخوانی، تا خیالت از باب تولی و تبری راحت شود، تا دیگر نیازی 

به مبارزه با ظالمین زمان و اطاعت از امام حاضر نباشد.
به ھمه بربخورد، چه اشکالی دارد! این جریان بی خطر برای دشمنان و 
مفسدان و خطرناک برای انقلاب، انواع و مراتبی دارد. تصور نکنید حتما 
یک سری افراد خشک مقدس را در برمی گیرد؛ خیر. کافیست کمی در 
رفتار خود و اطرافیان مذھبی خود تامل کنیم! به تناسب غلظت انحراف، 

خطر آنھا برای انقلاب اسلامی نیز بیشتر می شود.
جریان ضدانقلاب مذھبی که خود را مدعی تمام اسلام و ظواھر آن می 
داند، آنچنان خود را ســینه چاک ولایت می نمایاند که کســی دیگر به 
خودش اجازه نمی دھد از تطابق عمل آنھا با کلام ولایت پرســش کند. 

آنھا رھبری را دوست دارند، بخصوص عکس ھای زیبا و خندان رھبری 
را، که می چسبانند بر روی کیفشان. بعد از بیانات رھبری آنچنان فریاد 
می زنند:»ما اھل کوفه نیستیم» که باورمان می شود! اما اینان ھیچگاه 
قرار نیست از مطالبه رھبری در باب عدالتخواھی، مبارزه با کانون ھای 
قدرت و ثروت، آرمانخواھی، آزاداندیشــی، تولید علم، جھانی شدن 
اسلام، مبارزه با مستکبرین جھان، رسیدگی به مستضعفان سخنی 
بگویند، و حتی به بایکوت آن می پردازند، چرا که آســایش و معنویت 

حضرات بھم می خورد!
نگاه کاریکاتوری به دین مشخصه ی اصلی این جریان است. که اگر یکی 
از سه گانه معنویت، عقلانیت و عدالت بلنگد، نتیجه آن انحراف و انحطاط 
است. ھمانقدر که ظواھر و تقوای شخصی اھمیت دارد، امربه معروف و 
نھی از منکر نیز مھم است و ھمانقدر عقلانیت. آنھا نمی خواھند متوجه 
شوند که به راستی «دین ھمه ی دین است.» «فرقی نمی کند زن یا مرد، 
آخوند یا کراواتی، پلو می دھند ھمیشه برای کشتن حسین، حتی گاھی 
پرچم سیاه می زنند، و روضه خوان ھم می آورند...» اما نباید ھدف قیام 
امام حسین(ع) را بازگو کرد، نباید حسینی زیست، نباید پیام قیام عاشورا 
بازگو شود، نباید با یزید زمان مبارزه کرد. بچه ی ھیئتی باید تنھا خاصیتش 

به سر وسینه زدن باشد و ھیچگاه نباید به صورت دشمن تعرضی کند!
 آرمان در سلوک این حزب اللھی ھای بی خطر، نھایتا برگزاری ھیئت، 
جذب چند دانشجو در تشکل ھای به اصطلاح ارزشی یمان، اردوھای 
راھیان نور و مشھد، برگزاری چندھمایش بی خاصیت نمایشی و رفع 
تکلیفی است. اما قرار نیست به قبای کسی بربخورد، قرار نیست از عمل 
مفسدی دردش بگیرد، کسی از ما ناراحت بشود! برای کسی ایجاد خطر 
بشود! شما که بھتر می دانید مبارزه عملی با شیطان بزرگ معنویتمان را 
خراب می کند! به راستی برگزاری چنین مراسم ھای خنثی چه نتیجه 
ای در گسترش رفتار علوی، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، رسیدگی به 
کوخ نشــینان و تحقق عدالت داشته است؟ به ما چه ربطی دارد که چه 
کسی حاکم و نماینده می شود، حضرات برایمان فکر می کنند، تصمیم 
می گیرند و ما ھم رای می دھیم. به ما چه ربطی دارد که حاج آقا خون 
مستضعفین را تا آخر سر می کشــد؟! اصلا به تو چه که فقر، شکاف 
طبقاتی، مانور تجمل، آقازادگی و کانون ھای قدرت و ثروتی وجود دارد 

چه برسد به مبارزه؟! بگذار تا حال معنوی خودمان را کنیم...
تقوای خیالی که از آن دم می زنند، تنھا بھانه ای است برای فرار از خطر 
مبارزه با کانون ھای قدرت و ثروت. ترس از منزوی شدن، به خطر افتادن 
آبرو، تھمت شنیدن و ایجاد دردسر ایجاب می کند تا با برچسب اخلاق 
از میدان مبارزه با مفسدین فرار کنند. این تقوا تنھا مخدری است برای 
تسکین و تخلیه روحی مذھبی نماھا، که به تعبیر خودشان نمی خواھند 
دامن پاک خود را به سیاست آلوده کنند، اما ھیچگاه قرار نیست خطبه 

ھای عدالت مولای متقیان علی(ع) را بشنوند. در مراتبی دیگر محافظه 
کاری ماننــد خوره ای به جان عده ای از اینان می افتد، تا آنھا نیز فریاد 
خود را تنھا برای جلســات ھیئت و یا راھپیمایی ھا نگه دارند! محافظه 
کاری که به تعبیر امام روحی له الفداه «قتلگاه انقلاب» است، وسیله ای 
می شود تا این جماعت نیز برای انقلاب خطرناک تلقی شوند، و انقلاب 

را به مسلخ ببرند.
امروز با جریان خطرناکی روبرو ھستیم به نام»ساکتین مبارزه با فقر، 
فساد و تبعیض». اصلاح و برخورد با این دسته از ساکتین مشکل است، 
چرا که دقیقا ھمان ظواھر یک انســان انقلابی را دارند، متشرع تر از 
ھمه تظاھر می کنند و گویی خلاف عمل آنان دین ستیزی است. نسخه 

عملیاتی آنان از اسلام ناب «سرمایه داری+ ١٧ رکعت» است.
حامیان حزب اللھی ھای بی خطر یا ھمان ساکتین، نیز مراتبی دارند. عده 
ای که خود متھم و در مقام پاسخگویی ھستند، سعی بر ترویج و پرورش 
چنین افرادی دارند، تا در ســایه ی ســکوت و خلوت گزینی قشرییون 
متحجــر بتوانند راحت به صندلی قدرت جلوس کنند و به چپاول ثروت 
بپردازند. گروھی دیگر که برخی جریانات سیاســی به اصطلاح مذھبی 
یا سازمان ھا و نھادھای مذھبی ھستند، نیز اینچنین حکومت داری را 
یم مردم باشند ، بجایشان فکر کنند و برایشان 

ّ
بیشتر می پسندند که خود ق

تصمیم بگیرند. ھیھات! از حکوت اسلامی و علوی اینچنین حکومتداری! 
گاه، سیاســی و عدالتخواه جزء لاینفک حکومتداری  حکومت بر مردم آ
حضرت علی(ع) و فرزندان آن یعنی امام روح الله و امام خامنه ای روحی 

له الفداه می باشد.
امام حسین(ع) یک سال قبل از واقعه عاشورا در منا با جمع کردن جمع 
کثیری از علما و صحابی پیامبر(ص) در خطبه ای سراسر شور و شعور، 
با گوشزد کردن خطر این جریان تاریخی، آنان را از سکوت که نتیجه ای 
جز سقوط ندارد برحذر داشتند:»خداوند چنین کسانی را کافر خوانده 
و توبیخ کرده که چرا در برابر بی  عدالتی و تبعیض و فساد در حکومت 
و جامعه  ی اســلامی ساکت ھستید و ھمه چیز را توجیه و ماستمالی 

میکنید و رد میشوید؟ چرا سکوت کرده  اید؟...
علت آن این اســت که عده ای از شــما میخواھید که سبیلتان را چرب 
کنند و  عده ای از شما ھم میترسید که سبیلتان را دود بدھند. عده ای 
طمع سفره دارید و سفره ی چرب میخواھید تا بخورید و میگویید که چرا 
خودمان را به زحمت بیندازیم و با نھی از منکر و انتقاد و اعتراض ریسک 
کنیم؟ فعلا که بساط مان رو به راه است و عده ای از شما نیز میترسید. اما 
مگر در قرآن نمی خوانید که فرمود از مردم نترسید از حاکمان و صاحبان 

قدرت و ثروت نیز نترسید از من بترسید!»
اگــر ھمین یک اصل امر به معروف و نھی از منکر یعنی نظارت دائمی و 
انتقاد و اعتراض و تشویق به خیرات و عدالت و مبارزه در برابر ظلم و بی  
عدالتی و تبعیض اجرا بشــود بقیه ی فرائض، تکالیف الھی نیز اجرا می 
شود و ھمین یک حکم را شما عمل بکنید! نترسید! دنبال دنیا نباشید! 
سورچران نباشید! اما ھیھات که شما اھل ھمین یک تکلیف ھم نیستید. 

ولی من ھستم.
باید درگیر شوید و با ستمگران، چشم در چشم بایستید و بگویید: نه! باید 
انتقاد و اعتراض کنید و یقه شــان را بگیرید. شما گروھی که به آدمھای 
خوب مشھورید و عالمان دین خوانده می شوید، به خاطر خداست که در 

نزد مردم ھیبت دارید و ھم بزرگان و ھم ضعفا از شما حساب می برند.
به نام دین از شــما حســاب می برند و و احترام می  گذارند و شما را بر 
خودشان ترجیح می دھند. در حالی که ھیچ فضیلتی بر آنھا ندارید. و ھیچ 
خدمتی به این مردم نکرده اید. و مردم مجانی برای شما احترام قائل اند. 
شما نسبت به حق ضعفا و محرومین کوتاه آمده  اید. این حقوق را نادیده 
گرفته  اید و سکوت کرده  اید اما ھر چیز که فکر می کردید حق خودتان 
است مطالبه کردید. شما نه مالی در راه خدا بذل کردید و نه جانتان را در 
راه ارزشھا و عدالت به خطر انداختید و نه حاضر شدید با قوم و خویش ھا 
و دوستانتان به خاطر خدا و اجرای عدالت و اسلام درگیر بشوید. با ھمه ی 
این کوتاھی ھا از خدا بھشت را ھم میخواھید؟ در حالی که من میترسم 
خداوند در ھمین روزھا از شما انتقام بگیرد. خداوند از شما انتقام خواھد 

گرفت.
شما می  بایست این ستمگران و فاسدان را نھی از منکر میکردید و نکردید، 
و مصیبتتان از ھمه بالاتر است. چون عالم به دین و اصحاب پیامبر بودید و 

چشم مردم به شما بود و شما را نماینده ی اسلام می دانستند.»

خـطـر مذهبـی های بـی خـطـر

حسین، ضعیفی که باید برای او گریست، نبود... 
حســین(ع)یك درس بزرگ تر ازشــھادتش به ما 
داده است و آن نیمه تمام گذاشتن حج و به سوی 
شھادت رفتن است. مراسم حج را به پایان نمی برد 
تا به ھمه حج گزاران تاریخ، نمازگزاران تاریخ، مؤمنان 
به سنت ابراھیم، بیاموزد که اگر ھدف نباشد، اگر 
حسین (ع) نباشــد و اگر یزید باشد، چرخیدن بر 
گرد خانه خدا، با خانه بت، مساوی است...اکنون 
حسین مسئول نگاھبانی انقلابی است که آخرین 
پایگاه ھای مقاومتش از دست رفته است و از قدرت 
جدش و پدر و برادرش، یعنی حکومت اســلام و 
جبھه حقیقت و عدالت، یک شمشیر برایش نمانده 

و حتی یک سرباز! 
ســال ھایی اســت که بنی امیه ھمه پایگاه ھای 
اجتماعی را فتح کرده، او در حالی که می توانسته 
است در خانه اش بنشیند و زنده بماند، به پا خاسته 
و آگاھانه به استقبال مردن شتافته. . . امام حسین 
علیه السلام یک شھید اســت که حتی پیش از 
کشته شدن خویش به شھادت رسیده است؛ نه در 
گودی قتلگاه، بلکــه در درون خانه خویش، از آن 
لحظه که به دعوت ولید - حاکم مدینه - که از او 

بیعت مطالبه می کرد، «نه » گفت، این، «نه » طرد 
و نفی چیزی بود که در قبال آن، شھادت انتخاب 

شده است و از آن لحظه، حسین شھید است.
فتوای حسین این است: آری! در نتوانستن نیز 
بایستن ھســت؛ برای او زندگی، عقیده و جھاد 
است. بنابراین، اگر او زنده است و به دلیل این که 
زنده است، مسئولیت جھاد در راه عقیده را دارد. 
انسان زنده، مسئول است و نه فقط انسان توانا. و از 
حسین، زنده تر کیست؟ در تاریخ ما، کیست که به 
اندازه او حق داشته باشد که زندگی کند؟ و شایسته 
باشد که زنده بماند؟ نفس انسان بودن، آگاه بودن، 
ایمان داشــتن، زندگی کردن، آدمی را مســئول 
جھاد می کند و حسین مثل اعلای انسانیت زنده، 
عاشق و آگاه است. توانستن یا نتوانستن، ضعف یا 
قدرت، تنھایی یا جمعیت، فقط شکل انجام رسالت 
و چگونگی تحقق مسئولیت را تعیین می کند نه 

وجود آن را.
آنھا که تن به ھــر ذلتی می دھند تا زنده بمانند، 
مرده ھای خاموش و پلیــد تاریخند و ببینید آیا 
کسانی که ســخاوتمندانه با حسین به قتلگاه 
خویش آمده اند و مرگ خویش را انتخاب کرده 
اند - در حالی که صدھا گریزگاه آبرومندانه برای 
ماندنشان بود و صدھا توجیه شرعی و دینی برای 
زنده ماندن شان بود - توجیه و تأویل نکرده اند 
و مرده اند، اینھا زنده ھستند؟ آیا آنھا که برای 
ماندن شان تن به ذلت و پستی، رھا کردن حسین 
و تحمل کردن یزید دادند، کدام ھنوز زنده اند؟ 
ھرکس زنده بودن را فقط در یک لش متحرک نمی 
بیند، زنده بودن و شــاھد بودن حسین را با ھمه 
وجودش می بیند، حس می کند و مرگ کسانی را 
که به ذلت ھا تن داده اند تا زنده بمانند، می بیند.

حسین بیشتر از آب تشنه ی لبیک بود.افسوس که 

به جای افکارش، زخم ھای تنش را نشانمان دادند 
و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند.

 این که حســین فریاد می زنــد - پس از این که 
ھمه عزیزانش را در خون می بیند و جز دشــمن 
کینه توز و غارتگــر در برابرش نمی بیند - فریاد 
می زند که: «آیا کســی ھست که مرا یاری کند و 
انتقام کشــد؟» «ھل من ناصر ینصرنی؟»؛ مگر 
نمی داند که کســی نیســت که او را یاری کند و 
انتقام گیرد؟ این «سؤال »، سؤال از تاریخ فردای 
بشری است و این پرسش، از آینده است و از ھمه 
ماست و این سؤال، انتظار حسین را از عاشقانش 
بیــان می کند و دعــوت شــھادت او را به ھمه 
کسانی که برای شھیدان حرمت و عظمت قائلند، 

اعلام می نماید.
 مسؤولیت شیعه بودن یعنی چه، مسؤولیت آزاده 
انســان بودن یعنی چه، باید بداند که در نبرد 
ھمیشه تاریخ و ھمیشه زمان و ھمه جای زمین 
ـ که ھمه صحنه ھا کربلاست، و ھمه ماھھا محرم 
و ھمه روزھا عاشورا ـ باید انتخاب کنند: یا خون 
را، یا پیام را، یا حســین بودن یا زینب بودن را، یا 

آن چنان مردن را، یا این چنین ماندن را ...

عليرضا فقير

دکتر شریعی

حسین، ضعیفی که باید برای  اوگریست، نبود...
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فرهـنـگى

 برای همین مردم هم است
 که انقلاب شده

ھیچ وقت ندیدم پشت میز بنشیند. یک قلم و کاغذ دستش 
بــود و احتیاجات مردم را در ھر جایی که بود، می نوشــت 
می گفت: من را بخشدار صدا نزنید، من برادر کوچک تر شما 

ھستم به من بگویید ناصر، برادر فولادی .
 برای اتمام ســاختمان بخشداری به سیمان نیاز داشتیم. 
یک روز دو کامیون سیمان به بخشداری آوردند، ولی کارگر 
نداشتیم تا سیمان ھا را خالی کنیم. ناصر دست به کار شد 
و شــروع کرد به خالی کردن کیسه ھای سیمان. وقتی دو 
کیسه سیمان روی شانه ھایشان گذاشت، یکی از راننده ھا 
پرسید: این کارگر کیه که این قدر خوب کار می کند؟ گفتم: 

بخشدار منطقه! 
 چند نفر از روستایی ھا با پای برھنه کنار جاده ایستاده بودند. 
ناصر که پشت فرمان ماشین نشسته بود، کنارشان ایستاد 
و سوارشــان کرد تا به مقصد برساندشان، از محلی که باید 
پیاده شان می کرد، گذشتیم. روستایی ھا که خیال می کردند 
ما قصد اذیت کردنشان را داریم، شروع کردند به بد و بیراه 
گفتن و فحش دادن به ناصر. برگشت و آن ھا را در جایی که 
می خواستند، پیاد کرد کمی آن طرف تر، ایستاد و شروع کرد 
به گریه کردن. پرسیدم چی شده؟ از این که جلوی من بھت 
فحش دادند، ناراحتی؟ اشک ھایش را پاک کرد و گفت: نه! 
از این ناراحتم که در ایران چنین افراد محرومی داریم. من 
فحش ھای این ھا را به جان می خرم و از خدا می خواھم به 

من توفیق دھد تا در خدمت مردم محروم باشیم.
داشــتم گندم درو می کردم. آقای بخشــدار آمد به طرفم، 
دســتم را گرفت و من را به طرف خودش کشید. دستم را 
بوسید و گفت: من باید دست تو را روی چشم ھایم بگذارم. به 

گفته پیامبر، دستی که زحمت می کشد، نمی سوزد.
قرار بود یک جاده ده کیلومتری را با پای پیاده طی کنیم. 
گفتم: آقای فولادی راه زیاد است توانش را دارید که بیایید؟ 
گفت: بله! من باید به کارھای مردم رسیدگی کنم، خدا این 
مســئولیت را بر گردن من گذاشته و من ھم باید انجامش 
دھم.  ســاعت ھا در یک راه صعب العبور پیاده روی کردیم 
تا به یک روستا رســیدیم، رفت وسط مردم روستا و به کار 
ھمه رسیدگی کرد. یکی از اھالی روستا جلو آمد و از ناصر 
خواست که برایش کاری انجام بدھد، ولی انجام آن کار در 
توانش نبود. یک گوشــه نشسته بود و گریه می کرد، گفتم 
آقا ناصر! چی شــده؟ چرا ناراحتی؟ ســرش را بالا آورد و با 
چشــم ھای خیس گفت: من نمی توانم خواسته این مرد را 
برآورده کنم. گریه ام برای این است که در برابر خواسته این 

بنده خدا ناتوانم.
تعدادی از مردم روســتاھای منطقه به بخشداری شکایت 
کرده بودند که آب منطقه تأمین نیســت و بخشداری باید 
یک نفر را به عنوان مسئول مستقیم آب تعیین کند. ساعت 
ھفت شب توی بخشداری جلسه گذاشت و از بین مردمی 
که به بخشداری آمده بودند فقیرترینشان را به عنوان مسئول 
تقســیم آب انتخاب کرد. مردم وقتی دیدند ناصر یک مرد 
فقیر را انتخاب کرده زدند زیر خنده و او را مسخره کردند رو 
کرد به مردم و گفت: آقایان! حکومت، حکومت مستضعفین 

است. برای ھمین مردم ھم است که انقلاب شده.

شھید ناصر فولادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی 
شریف و از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

ایستادگان تاریخ «حکومت دینی یا دین حکومتی»به عنوان یک سوال 
مطرح می شود، که میتواند تحت عناوین دیگری 
چون؛حکومت اســلامی یا اسلام حکومتی،انقلاب 
اسلامی یا اسلام انقلابی ،جمھوری اسلامی و اسلام 
جمھور یا اسلام جمھوری مطرح شود، درمجموع 
به لحاظ موضوعی تفاوت چندانی ندارد.در«حکومت 
دینی یا دین حکومتی» منظور دین اســلام است.
حکومت دینی به لحاظ واژگانی حکومتی اســت 
که بایــد دین را پیاده کند. بــه عبارت دیگر ھدف 
اصلی و فلسفه اصلی حکومت دینی عملی کردن 
اصول و فروع دین در زندگی مردم اســت. وھدف 
دین حکومتی استفاده از دین جھت تحکیم قدرت 
اســت .یعنی در حکومت دینی غایت دین است  و 
در دین حکومتی غایت قدرت یا حکومت اســت.

تفاسیر مختلفی ھم طبیعتامیشود. اما ویژگی ھای 
حکومت دینــی، امام علی(ع) مناجــات کوتاھی 
دارند که درخطبه ی ١٣١ نھج البلاغه آمده است؛ 
خدایا این جنگ ما برای کسب قدرت نیست، برای 
دنیا نیســت،بلکه برای بازگشت به اسلام راستین 
حَ فِی 

َ
صْلا ِ

ْ
لإ
َ
ھِرَ ا

ْ
مَعَالِمَ مِنْ دِینِكَ وَ نُظ

ْ
ل
َ
اســت،لِنَرِدَ ا

دِكَ ،برای اصلاح و آبادانی درشھرھا، برای برقرای 
َ
بِلا

رفاه اجتماعی،یک پناھگاه ومنزل وماوایی باشد برای 
محرومان تو، مخصوصا بندگان محروم ومظلومت 
،آنھایــی که مورد ســتم واقع شــدند ،مخصوصا 
مستضعفین. این بعد کاملا دنیوی و اخرویِ تشکیل 
حکومت ھاست.مردم در چھارچوب حکومت دینی 
باید حداقل ھای رفاه اجتماعی را داشــته باشند.

باید این حکومت پناھگاه باشــد نه اینکه حکومت 
بر گرده ی مردم بالاخص مستضعفین سوار شود. 
امام علی(ع) می فرمایند: عدل باید نور چشم سران، 

امرا،والیان،مسئولان حکومت داران وحاکمان باشد.
حکومت دینی مایه ی عزت اسلام و مسلمانان است.

یْکَ فی 
َ
ھُمَّ اِنّا نَرْغَبُ اِل

ّ
لل
َ
در دعای افتتاح می خوانیم ا

ةٍ کَریمَةٍ خدایا آن دولت کریمه ات را به ما عطا 
َ
دَوْل

کن ما منتظر آن دولت کریمه ات ھستیم .که چه 
فاقَ  هُ وَتُذِلُّ بِھَا النِّ

َ
ھْل
َ
ویژگی دارد؟ تُعِزُّ بِھَا الاِسْلامَ وَا

هُ منافق و نفاق دروغ ریا وتظاھر ومنافقین طرد 
َ
ھْل
َ
وَا

می شوند منفور، بی ارزش و بی مقدار می شوند. 
اگر درحکومتی به ویژه ریــا ،تظاھر و دروغ مرتب 
تکرار شود، رجال مملکتی مثل آب خوردن دروغ 
بگویند به خلق الله، این مشکل دارد.این حکومت 
حکومت دینی نیست.حکومت دینی در عمل کف 
جامعه خودش را نشــان میدھد، اینطور نیست که 
ما گمان کنیم آرم الله بیایید وســط پرچم به جای 
شیر و خورشید مسئله حل میشود،خیر مسئله بدتر 
میشــود اگر رعایت نکنیم. چرا ؟چون آن بندگان 

خدای قبلی مدعی نبودند ،مدعی این دیدگاه واسلام 
نبودند تخلفی ھم میکردند میگفتند ما ھمینی که 
ھستیم وسیستمی که جایگزین میشود فقط الله 
را نمی تواند بیاورد روی پرچم، الله را باید ســاری 
وجــاری بکند در رفتار تک تک مردم ازبالا تا پایین 

فرقی ھم نمیکند.
حکومت دینی با حکومــت دینداران فرق میکند. 
پیش از انقلاب اســلامی گروھھای سیاسی بودند 
مثل نھضت آزادی مثل جبھه ملی ،امثال مرحوم 
بازرگان ھا که معتقد به تشکیل حکومت دینداران 
بودند و نه  حکومت دینی.یعنی چه؟یعنی آقا یک 
حکومتی تشکیل بشود ،دینداران نماز و روزه شان را 
به جا بیاودند، بی دین ھا ھم کار خودشان را انجام 
بدھند کسی کاری به کار کسی نداشته باشه.اوایل 
انقلاب معروف شدند به لیبرال ھا،میگفتند آقا این 
کاباره ھا را نبندید، سخت نگیرید کاباره ھا باز باشد 

مساجد وحسینیه ھم باز باشد حالا ھرکس علاقه 
دارد برود کاباره آنھایی که علاقه ندارند بروند مسجد 
دعای کمیل بخوانند. .ســخت نگیرید، یک اسلام 
لیبرالیستی.اما آنی که حضرت امام قیام کرد دقیقا 

حکومت دینی بود نه حکومت دین داران .
حضرت علی (ع) ویژگی ھای دین حکومتی را ظلم 
وستم ، تضییع حقوق دیگران و پرداختن به فرعیات 
به جــای اصول می داند. عمــق را رھا میکنیم به 
پوسته می چســبیم.دین کلیشه ای، دین ظاھری 
آمیخته به ریاست، آمیخته به دروغ.ظاھرمان ھم 
خیلی ترو تمیز،ریش ھا آنکادر شده ،کت و شلوارھا 
یقه ھا آخوندی مرتب،انگشتر عقیق احتمالا فیروزه 

ھم کنارش تا مستحبات تکمیل بشود! 
درھر مکتب و حکومتی آغــاز تحریف از خواص و 
رھبران وتوزیع کنندگان ایدئولوژی است.بزرگترین 
تحریف تاریخــی کلامی فقھی در اســلام،فتنه و 
کودتای ســقیفه بود.خیلی راحــت از جھل عوام 
استفاده شــدو فتنه ھا وتحریف ھا توسط خواص 
اتفاق افتاد.ھیچ کدامش را عوام ابداع نکردند،عوام 
پیرو بودند.خــواص یا توزیع کنندگان ایدئولوژی یا 

رھبران این کارھا را کردند.
 ویژگی دیگر دین حکومتی در کلام امیر المومنین، 
طرد صالحان واستفاده از فاسدان است.خیلی راحت 
جابه جا می شوند ،آدم ھای کوچک کارھای بزرگ 
میگیرند وآدمھای بزرگ کارھای کوچک،ھردو آفت 
و مصداق بی عدالتی است که ھمین موجب انحصار 
طلبی و تشکیل باندھای مخوف مافیایی می شود. 
فقط من ھستم ودوستانم وھم حزبی ھایم.حکومت 
پدر خوانده ای این شکلی به وجود می آید،حکومت 

فامیلی، حکومت قبیله ای، دور ھم جمع بشویم.

علی پورمعظم
حســینیه انقــلاب بعــد از تبییــن مســیر انقلاب توســط امام خامنــه ای( مد ظله) به ســوی تمــدن نوین اســلامی، خــود را موظف می دانــد که در ایــن امر مهم قدمــی هر چند 
کوچــک بــردارد فلــذا باتوجه بــه فرمایش رهبر معظــم انقلاب اســلامی مبنی بر اینکــه ما در مرحله دولت اســلامی( حکومت اســلامی) هســتیم مباحثــی در جهــت تبیین آن با 
اســاتید مختلــف و بــا نگاه هــای مختلف برگــزار کردیم، مــن جمله همین مطلب که توســط اســتاد رکنی در حســینیه انقلاب اســلامی ایراد شــد امــا در اینجــا خلاصه مطالب 
اســتاد آمــده که برا دسترســی به مطلــب کامل ایشــان و اســاتید دیگر بــه وب ســایت حســینیه انقــلاب بــا آدرس الکترونیکــیhoseynie-enghelab.blog.ir مراجعــه کنید.

حـکومـت دینی یا دیـن حـکومتـی؟!

 صدای مردم: به عنوان فردی که ســالھا در بدنــه آموزش و پرورش 
مشــغول به خدمت ھســتید وضعیت فعلی آموزش و پروش را چگونه 

ارزیابی می کنید؟ از دید شما چه نواقصی در این سیستم وجود دارد؟
*گاھی برخی مسائل از پستو ھا بیرون کشیده و روشن گری می شود اما 
بعضی مسائل دیگر، آنقدر واضح است که به عنوان مشکل به چشم نمی 
آید. لازم ھست شبیه ھمان حکایت پادشاه لخت و کود، آن را فریاد بزنیم.

مسائلی ھست که تبعات فرھنگی و تربیتی سنگینی برای نظام جمھوری 
اسلامی و کشورمان دارد. یکی از آنھا عدم رعایت معیار  و شاخص ھای 
اسلامی و تربیتی در گزینش معلمین است که تأثیر مخربی به دنبال دارد. 
فرزندانمان را به دســت کسانی می سپاریم که ابتدایی ترین فیلتر لازم 
برای به خدمت گرفتن یک نیــرو تحت عنوان مربی، درنظام آموزش و 
پرورش جمھوری اســلامی ایران که ھدفش پرورش انسانھایی در تزاز 

انقلاب اسلامی است،در نظر گرفته نشده است.
تا مربی خوب نباشد از کار معمولی نتیجه معمولی و سطحی، خواھیم 
گرفت و خروجی کار ما جز آدمھای ضعیف نخواھد شــد. متأسفانه در 
انتخاب مربی و معلم شایسته سالاری منظور نمی شود و این مھم آسیبش 

برای  آینده جمھوری اسلامی ایران بسیار است.
یکی از مواردی که درباره اش می خواھم بگویم، گزینش معلم در مدارس 
غیر دولتی، بالأخص در سپردن پسران رده بالای مقطع ابتدایی، یعنی 
مقطع ششم است که تا چند ســال پیش اول راھنمایی بودند اما حالا 
کلاس ششم ھستند. معلمین قریب به اتفاق برای این مقطع،خانم ھای 
 مواجھند با مسایل پیچیده ای که پسران در این 

ً
جوان ھستند که طبیعتا

سن با آن درگیرند. به نظر من ھمین مسئله سپردن دانش آموزان پسر 
مقطع ششم به معلمین خانم- که طبق سند تحول انجام شد-  آثار و 

تبعات بدی را در آینده برای جامعه ما خواھد داشت.
 صدای مردم: ممنون می شویم درباره سند تحول بیشتر توضیح بدھید.
*اواخر دھه ٨٠ و اوایل دھه ٩٠ سند تربیت در جمھوری اسلامی ایران 
توسط عده ای از متخصصین حوزه و دانشگاه زیر نظر شورای آموزش 
و پرورش تدوین شــد و پس از آن به تأیید شورای عالی انقلاب فرھنگی 
رسید تا به عنوان یک سند و شاخص برای تحول در آموزش و پرورش که 
در واقع برگرفته از سند فلسفه تربیت در جمھوری اسلامی است، اجرایی 
بشود. ســند تحول میخواھد ذیل نظام تربیت، در بخش ھای راھبری 
آموزشی در برنامه درسی، تربیت معلم، تربیت متربی و امکانات و ابزارھا، 
ساختاری بسازد که خروجی مناســبی برای نظام جمھوری اسلامی 

داشته باشد.
اضافه شدن کلاس ششم یکی از بخش ھای تحول بنیادین در آموزش 
و پرورش است که توسط متخصصان این حوزه تدوین گشت و ھدف آن 
تأمین مطالبات امام خمینی«ره» و حضرت آقا بعد از انقلاب اسلامی در 
نظام تعلیم و تربیت بوده است. اما این موضوع سالھا مورد غفلت واقع 
شــد و در سالھای اخیر این طرح بدون توجه به زمینه ھای لازم جھت 
اجرای آن، وارد عزصه عمل و اجرا شد شدن. متأسفانه با تصمیمات و  
برخی کارھای عجولانه آموزش و پرورش، طرح به درستی اجرا نگردید 
که بالتبع آســیب ھایی برای پیکره تربیتی و فرھنگی جامعه ما  ایجاد 

خواھد نمود.
صدای مردم: درخصوص نحوه گزینش معلمین انتقاداتی داشتید، به 

نظر شما چه روشی در انتخاب معلم و مربی باید اتخاذ شود؟

*به نظر من، اگر جامعه ما می خواھد جامعه درستی بشود ھمانطور که 
ارگانھای امنیتی و نظامی و انقلابی به طور ویژه نیروھایشان را شناسایی 
می کنند و در واقع چھره به چھره شناســایی و معرفی می شوند، برای 
گزینش یک معلم ھم باید اینگونه عمل بشود. سوال من این است که آیا 
اھمیت نقش یک معلم در جامعه واضح نیست؟ اگر موضوع روشن است 
پس چرا پذیرش معلمین به سھولت انجام میگیرد و به ملاک ھایی چون 
باورھای اعتقادی، اخلاقی،سیاسی و اجتماعی توجه چندانی نمی شود؟

درمدارس غیر دولتی کافی است که موسس مدرسه شخصی را حداقل از 
نظر آموزشی برای مجموعه خودش مناسب تشخیص بدھد بعد از آن به 
راحتی ھر چه تمام تر گزینش معلم صورت می گیرد. در مدارس دولتی 
به خاطر مصوبه مجلس شــورای اسلامی که نیروھای حق التدریس و 
آموزش یاران نھضت سواد آموزی باید استخدام شوند، در چند سال اخیر 
شــاھد افزایش تعداد معلمین بودیم که ھمین نیروھای مازاد که ھیچ 
کار و تعریفی در آموزش و پرورش ندارند، بیشــترین ھزینه را بر دولت 
و کشور تحمیل می کنند.بنده احترام زیادی برای آموزشیاران نھضت 
سوادآموزی قائلم اما واقعیت آن است که تعداد بسیاری از آموزش یاران 
جذب شــده در آموزش و پرورش و مدارس، قابلیت و توانمندی لازم را 

نداشته و ندارند.
 
ً
صدای مردم: آموزشیاران نھضت سواد آموزی چه کسانی ھستند؟ لطفا

بیشتر دراین مورد توضیح دھید.
* در سالھای گذشته کسانی که تا حدودی تحصیلاتی داشتند با عنوان 
آموزشیار نھضت سواد آموزی، به تعداد ھر بی سوادی که آموزش می دادند 
حقوق دریافت می کردند. به آموزشیارھا وعده استخدام داده شد اما عقب 
افتاده بود تا اینکه در دولت آقای احمدی نژاد تمام آموزشیار ھا استخدام 
شدند. آموزشیاری که با شیوه تدریس خاص خودش با افراد بزرگسال و 

بی سواد سرو کار داشت وارد مدارس در مقاطع مختلف گردید.
صدای مردم: به نظر شما چه اتفاقی باید بیفتد و کدامیک از متولیان امر 

باید دراین قضیه ورود کنند تا مسائل حل بشود؟
* آنقدر شــجاعت در کشور ما نیســت که برخی مسئولین بخواھند 
تصمیمی را که گرفته اند پس بگیرند. وقتی کسی استخدام بشود اگر 
جزء بدترین نیروھا ھم باشد، بسیار کم اتفاق می افتد که فرد را از سیستم 

خارج بکنند.
اگر من می توانســتم مثل سالھای  ٥٧ تا ٦١ زمان انقلاب فرھنگی که 
دانشــگاھھا برای مدتی تعطیل شد، مدارس را ھم تعطیل کنم تا فکر و 
تغییرات اساســی در این باره انجام بشود، این کار را میکردم؛ البته این 
آرمانی است. امسال بدلیل تأسیس مقطع ششم و نیاز مقطع ابتدایی به 
معلم و ازطرفی چون اول دبیرســتان نداریم تعداد زیادی معلم ساعت 
کاری شان خالی شده است و متولیان، معلمین مقاطع بالاتر را به مقطع 
ابتدایی منتقل کردند که در ظاھر کار ساده ای به وقوع پیوست ولی در 

واقع اشتباه بزرگی انجام شد.
 مقطع ابتدایی به خاطر اھمیتش و میزان تاثیر گذاری که بر دانش 

ً
اتفاقا

آمــوزان دارد، معلمین این مقطع باید متخصص، دوره دیده و آشــنا با 
 چون در درس فیزیک مازاد داریم 

ً
روانشناسی کودک باشند نه اینکه مثلا

معلم فیزیک را به مقاطع پایین تر و ابتدایی سرازیر کنند. این اتفاق رویکرد 
 تاثیرات منفی به دنبال خواھد داشت. بنده بسیار 

ً
غلطی ھست که قطعا

با اینگونه معلمین مواجه ھستم که نگرانند که چطور باید تدریس کنند و 
چگونه به دانش آموزان تکلیف بگویند. آقای حاجی بابایی یک شوکی را 

وارد کرد که در امرتربیتی غیر قابل توجیه ھست.
 صدای مردم: سوء مدیریت و وجود مشکلات این چنینی در سیستم 
عریض و طویل آموزش و پرورش، چه ھزینه و خسارات مالی را به دنبال 

دارد؟
* مسایلی ھست در کشور ما که به نظر بنده که از منظر عدالت به آن 
نگاه نمی شــود. اگر از طریق وزارت خانه و اداره کل آموزش و پرورش 
آمار بگیرید و محاســبه کنید می بینید در ماه و ســال چند ده تا چند 
ھزار میلیارد پول بیت المال چه در ســطح استان فارس و کشورحیف 
و میل می شود به طور مثال دریکی ازنواحی شیراز در مقطع متوسطه 
دریک درس  ٣٥ معلم مازاد پذیرش شده است.٣٥ تا یک ونیم میلیون 
ماھانه میشــود حدود ٦٠ میلیون در یک درس و یک مقطع، حالا شما 
این ٦٠ میلیون را ببرید در درسھای دیگر و ٤ ناحیه، بعد استان ببینید 
چقدر میشود سالی حدود ٧٠٠ میلیون در یک درس در یک ناحیه دارند 
حقوق میدھند.شما می بینید عدد و رقم ھا در فسادھای دیگر سیستمی 
قابل مقایسه با مسئله ای که آموزش و پرورش دارد،نیست.عدد و رقم 
درموضوع اختلاس،زمینخواری وفسادھای دیگر با این مسئله درآموزش 
و پرورش اصلا قابل مقایسه نیست.البته ھرگونه فسادی شایسته جامعه 

ما نیست و حرف بنده پیرامون اھمیت این قضیه ھست. 

سميرا مردانى

بخشی فعال آموزش و پرورش:

برخی  آنقدرمسوولین شجاع نیستند
 که تصمیم خود را پس بگیرند

تعریفشان را از دوستان شــنیده بودیم، در دیداری که حاصل 
شد صحت قول دوســتانمان برایمان واضح شد. مدت ها بود 
که متمایل بودیم فردی از دل نظام آموزش و پرورش، روند چند 
ســاله حاکم بر آن را آسیب شناسی کرده و برایمان راجع به بی 
عدالتی در نظام آموزش و پرورش ســخن بگوید. پس از تحقیق 
بالاخره به آنچه می خواستیم رسیدیم؛ صدای مردم میزبان آقای 
بخشی مدیر مدرســه غیر دولتی شاکریان با چهره ای متبسم، 
رویی گشاده در یکی از کلاس های آن مدرسه شد. ایشان که 
از فعالین تربیتی شــهر شیراز در ۱۵ سال اخیر هستند، سخنان 
دقیق و مهمی داشــتند که در ادامه مشروح آنرا خواهیدخواند؛  


